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 مؤلفمقدمه 

 نعوذ باالله من شرور أنفسناو نستغفرهو نستعينهو ان الحمد الله، نحمده

أشهد أن لا و من يضلل فلا هادی لهو سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل لهو

 رسوله، أما بعد:و أشهد أن محمدا عبدهو له كاالله وحده لا شري إلا إله

شر الأمور و ص خير الهدی هدی محمدو تاب االلهكفإن أصدق الحديث 

 النار. ثم بعد:في  ل ضلالةوك ل بدعة ضلالةوك بدعة ل محدثةوك محدثاتها
(ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید آن گونه که شایسته 

 .]۱۰۲: آل عمران[ترسیدن است و فقط در حال مسلمانی بمیرید) 
آن جفتش (ای انسانھا از خدایی بترسید که شما را از یک تن آفرید، و از 

(ھمسرش) را آفرید و از آن دو مردان و زنان زیادی را پراکنده گرداند و از 
شوید، حقیقتاً خداوند  میخدایی بترسید که به آن و رحمھا درخواست کرده 

 .]۱: نساء[البر شما نگھبان است) 
(ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و سخن راست و درست 

کردارتان را برایتان شایسته گرداند و گناھانتان را بیامرزد  بگوئید، تا خداوند
و ھر کس از خدا و رسولش اطاعت کند، حقیقتاً به رستگاری عظیمی، 

 .]۷۱-۷۰: حزاب[الأاست)  رسیده
نزد  –اعتقادات  –بحث مفصل و دامنه داری را در مورد اصول دین 

به عنوان پایان نامه دکترا آغاز کردم که مقدمه آن شامل  /ابوحنیفه
بود ولی  –مالک، شافعی و احمد  –خلاصه ای از اعتقادات ائمه سه گانه 

بعضی از بزرگواران و اساتید از من خواستند تا اعتقادات ھر یک از این ائمه 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٢

 سه گانه دیگر را نیز به صورت جداگانه و مفصل، برای کامل شدن اعتقادات
 ائمه اربعه، ھمراه بحثم بیاورم.

ای از آنچه را که به عنوان اعتقاد امام  من نیز به مقدمه بحثم، خلاصه
موضع گیری ایشان در ابوحنیفه در مورد توحید، قضا و قدر، ایمان، صحابه و 

به صورت مفصل و مشروح ذکر کرده بودم، اضافه نمودم تا اعتقاد  قبال کلام
خلاصه تر کرده و بتوانم اعتقادات سایر ائمه سه گانه  میامام ابوحنیفه را ک
 دیگر را بیان کنم.

از خداوند خواھان و خواستارم تا این عمل را خالصانه مورد قبول 
 صت پیامبرش درگاھش قرار دھد و ھمگی ما را بر راه قرآن و سیر بر سن

داند. او  میموفق گرداند و خداوند در پشت اھداف و نیتھا قرار دارد و آنھا را 
 برای ما کافی و بھترین وکیل است.

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 محمد بن عبدالرحمن الخمیس



 

 

 :فصل اول
عقاید ائمه چهارگانه در مورد مسائل مربوط به اصول  

 به غیر از مسئله ایمان یکسان است –اعتقادات  –دین 

ھمان  –ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد  –اعتقادات ائمه چھارگانه 
ان اند و صحابه و پیرو ت که قرآن و سنت آن را بیان کردهعقیده ای اس

حمد و ستایش برای  –اند و بین این امامان  حقیقی آنھا بر آن اقرار داشته
ت به ھیچ گونه اختلافی در اصول دین وجود ندارد، بلکه آنھا نسب –خداست 

غیر مخلوق بودن آن و لازمه  ،کلام خدا بودن قرآن، ایمان به صفات خداوند
اھل کلام مثل  وتصدیق قلب و زبان است اتفاق نظر داشتند که ایمان، 
تاثیر گرفته بودند،  میفلسفه یونان و مذاھب کلا از و امثال آنھا را که جھمیه

 کردند. انکار می
(... و از جمله رحمتھای الھی  گوید: می /شیخ الاسلام ابن تیمیه

نسبت به بندگانش، وجود پیشوایانی مثل ائمه چھارگانه و امثال آنھا است که 
در میان امت دارای صداقت در گفتارند آنھا سخنان اھل کلام مثل جھمیھا 

و آنھا بر آنچه که  کردند میرا، درباره قرآن و ایمان و صفات خداوند، انکار 
و  شود میقد بودند، مثل اینکه خداوند در آخرت دیده علمای سلف به آن معت

قرآن کلام خداوند است و مخلوق نیست و لازمه ایمان، تصدیق قلب و زبان 
 ١است، اتفاق نظر داشتند.

 .۳۵۱-۳۵۰الایمان/ ص - ١
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فرماید: (امامان مشھور ھمگی، صفات خداوند متعال را  میو باز در ادامه 
و مخلوق نیست، و خداوند در  ستن کلام خداآگویند: قر میقبول دارند و 

و  بیت و این عقیده صحابه و پیروان واقعی آنھا مثل اھل شود میآخرت دیده 
ثوری، سفیان امثال آنھا و عقیده امامان پیروی شده، مثل مالک بن انس، 

  ١.لیث بن سعد، ابوحنیفه، شافعی و احمد است...)
ی سوال شد و ایشان م ابن تیمیه در مورد عقاید امام شافعاز شیخ الاسلا

 این طور جواب داد:
و عقاید پیشوایان امت مثل مالک، ثوری، اوزاعی، ابن  /(عقاید شافعی

پیروی مبارک، احمد بن حنبل و اسحاق بن راھویه ھمان اعتقاد بزرگان 
مثل فضیل بن عیاض، ابی سلیمان دارانی، سھل بن عبدالله  ای شونده

در  یمامان و امثال آنھا ھیچ گونه اختلافابین این تستری و امثال آنھا است. 
، عقاید ثابت شده از او در /اصول دین وجود ندارد، و ھمچنین ابوحنیفه

قدر و امثال اینھا موافق و مطابق است با اعتقادات این امامان و  ،مورد توحید
ن و سنت درباره آن سخن آآنچه که صحابه و پیروان واقعی آنھا و آنچه که قر

  ٢.)اند گفته
از آن  ،ن را برگزیدهآو این ھمان چیزی است که علامه صدیق حسن خان 

 حیث که گفته:
(مذھب ما مذھب سلف، اثبات صفات برای خداوند، بدون تشبیھه کردن 
آنھا و منزه دانستن خداوند از نقایص و معایب بدون تعطیل کردن صفاتش 

مثل مالک، شافعی، ثوری، ابن   میباشد، و این مذھب پیشوایان اسلا می
مبارک امام احمد و امثال آنھا است. بین این امامان اختلافی در اصول دین 

 .۲/۱۰۶منھاج السنة،  - ١
 .۵/۲۵۶مجموع الفتاوی،  - ٢
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عقاید ثابت شده از او موافق و مطابق  ،/وجود ندارد، و ھمچنین ابوحنیفه
است با اعتقادات این امامان و آنچه که قرآن و سنت درباره آن سخن 

  .١...)اند  گفته
آراء و نظرات امامان چھارگانه پیروی  از آید، قسمتی میه و این گفتاری ک

است نسبت به آنچه در مسائل  -ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد  - شده
مربوط به اصول دین به آن معتقدند ھمراه بیان و شرح موضع آنھا در مقابل 

 .متکلمینعلم کلام و 

 .۴۸-۴۷قطف الثمر، ص - ١
                                                 





 

 

 :فصل دوم
 عقیده امام ابوحنیفه 

 عقیده امام ابوحنیفه درباره توحیدأ) 
رعی و ش خداوند و شیوه توسل درباره یکتاپرستی ایشاناولاً: عقیده 

 غیر شرعی و نادرست. درست و باطل بودن توسل
گوید: (برای ھیچ شخصی جایز نیست که برای  میابوحنیفه  -۱

خواستن از خداوند به غیر خدا توسل جوید، بلکه باید از ذات اقدس 
الھی بخواھد و دعایی که به آن اجازه داده شده و انسان به انجام آن 
مأمور گردیده این دعایی است که از این فرموده خداوند استنباط 

ا فقط شایسته خداوند است، پس : (و بھترین و زیباترین نامھشود می
به این نامھا او را بخوانید و از کسانی که در نامھای خدا دچار 

، به نماییدو آنھا را ترک  کنید، دوری شوند می سرگردانیانحراف و 
 ) ۱۸۰(اعراف/ ١د دید...)نزودی سزا و کیفر اعمالشان را خواھ

خدایا از  گوید: (مکروه است شخص دعا کننده بگوید، میابوحنیفه  -۲
انیت انیت فلان شخص یا به حقّ تو خواھان و خواستارم به حقّ 

پیامبران و فرستادگانت یا به حق خانه کعبه یا به حق مشعر 
  ٢الحرام).

 .۳۹۷-۶/۳۹۶الدر المختار مع حاشیة رد المختار،  - ١
، شرح الفقه الاکبر ۲/۲۸۵، اتحاف السادة المتقین ۲۳۴شرح العقیدة الطحاویة ص - ٢

 .۱۹۸للقاری، ص
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جایز نیست که برای  یگوید: (برای ھیچ شخص میابوحنیفه  -۳
خواستن از خداوند به غیر خدا توسل جوید، بلکه باید از ذات الھی 

دانم، اگر شخص بگوید، خدایا  میو توسل کند، و مکروه بخواھد و به ا
یا به حق   ١از تو خواستارم به جایگاھھای عزتت در عرشت

  ٢.مخلوقاتت)
 ثانیاً: عقیده ایشان در مورد اثبات صفات خداوند و ردشان بر جھمیه:

و  شود میگوید: (خداوند به صفات مخلوقات توصیف ن میابوحنیفه  -۴
از مجموعه صفاتش ھستند که دارای  غضب و رضایتش دو صفت

جماعت است، خداوند  کیفیت نیستند و این فرموده اھل سنت و
شود ولی نباید گفت: خشم و  خشمگین و غضبناک و راضی می

اللهم «دانند که انسان در دعایش بگوید:  مد بن حسن مکروه میامام ابوحنیفه و مح - ١

چون نصی که به آن اذن داده باشد وجود ندارد.  »كبمقعد العزّ من عرش كأسأل إنيّ 
گاه بودنش بر وجود نصی از سنت در این مورد آن را جایز  ولی ابویوسف به خاطر آ

بمعاقد  كأسأل اللهم إني«فرمود:  در دعایش می صداند و آن این است که پیامبر می

... این حدیث را بیھقی در کتاب الدعوات »كومنتهی الرحمة من كتاب كالعز من عرش
و در اسنادش  ۴/۲۷۲تخریج نموده است، نصب الرایه،  ۹/۳۸۲الکبیرة کما فی البیانه 

 سه جرح وجود دارد:
 داوود بن أبی عاصم آن را از ابن مسعود نشنیده است. )۱ 
 ک بن جریح مدلس است و روایتش مرسل است.عبدالمل )۲ 
عمر بن ھارون متھم به کذب است و به ھمین خاطر ابن الجوزی در النبایة  )۳ 

ھمان طور که گوید: (این حدیث بدون شک موضوع است و اسنادش  می ۹/۳۸۲
 بینی محیط است. می

 .۱/۵۰۲و تقریب التھذیب  ۷/۵۰۱، ۶/۴۰۵، ۳/۱۸۹تھذیب التھذیب  
 .۱۹۸، شرح الفقه الأکبر ص۸۲سل و الوسیله، صالتو - ٢
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رحمتش است. و خداوند  غضب، عقوبتش است و رضایتش پاداش و
کنیم، یکتای بی  میرا آن گونه که خودش را وصف کرده توصیف 

اده و نه زائیده شده و ھیچ ھمتایی برای او نیست، زنده نیازی که نز
قادر، شنوای بینا و دانا، دست خدا بالای ھمه دستھا است، دستش 

  ١مثل دست مخلوقاتش و صورتش مثل صورت مخلوقاتش نیست.
گوید: (و خدا دارای دست، صورت و جان است،  میابوحنیفه  -۵

کرده، و ھر آنچه را از  ھمچنان که خداوند متعال در قرآن آنھا را ذکر
ن آورده، برای خداوند صفاتی آصورت و دست و جان خداوند در قر

نیستند و نباید گفت:  –چگونگی  –ھستند که دارای کیفیت 
دستش، به معنای قدرتش یا نعمتش است، چون این شیوه باعث 

 ٢.)ستست و این گفته قدریھا و معتزلیھاباطل انگاشتن صفتش ا
د: (برای ھیچ شخصی جایز نیست در مورد ذات گوی میابوحنیفه  -۶

الھی چیزی بگوید، بلکه باید خداوند را آن گونه که خودش را وصف 
کرده، توصیف کند و در مورد خداوند بر پایه عقلش چیزی نگوید 

 ٣خداوند پاک و منزه و خالق جھانیان بلند مرتبه است.)
ان اول سؤال زمانی که از ابوحنیفه در مورد نازل شدن خدا به آسم -۷

 ٤ولی دارای کیفیت نیست). شود میشد، گفت: (نازل 
نه  شود میگوید: (و خداوند بلند مرتبه رو به بالا خوانده  میابوحنیفه  -۸

 ١از پائین، چون پائین بودن از جمله اوصاف خالق و معبود نیست).

 .۵۶الفقه الأبسط ص - ١
 .۳۰۲الفقه الأکبر ص - ٢
 .۳۶۸جلاء العینین ص – ۲/۴۲۷شرح العقیدة الطحاویة  - ٣
، شرح ۴۵۶، بیھقی، الاسماء و الصفات، ص۴۲عقیدة السلف اصحاب الحدیث ص - ٤

 .۶۰قاری، شرح الفقه الأکبر، ص –، تخریج ألبانی ۲۴۵العقیده الطحاویة ص

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ١٠

و نباید  شود میو خداوند خشمگین و راضی (گوید:  میابوحنیفه  -۹
  ٢.بتش است و رضایتش پاداش و رحمتش است)گفت: خشمش، عقو

گوید: (خداوند شبیه ھیچ چیزی از مخلوقاتش نیست،  میابوحنیفه  -۱۰
و ھیچ یک از مخلوقاتش نیز شبیه او نیستند و ھمواره دارای این 

 ٣اسماء و صفاتش است.)
و صفات خداوند بر خلاف صفات مخلوقاتش (گوید:  میابوحنیفه  -۱۱

داند اما نه مثل دانستن ما، قادر است اما نه مثل قادر بودن  میاست، 
شنیدن ما، شنود اما نه مثل  می ،بیند اما نه مثل دیدن ما میما، 

 ٤گوید اما نه مثل سخن گفتن ما). میسخن 
گوید: (خداوند بلند مرتبه به صفات مخلوقات توصیف  میابوحنیفه  -۱۲

 ٥.)شود میو تشبیه ن
کس خداوند را به شکلی از اشکال بشری گوید: (ھر  میابوحنیفه  -۱۳

 ٦توصیف کند، حقیقتاً کافر است.)
گوید: (و صفات خداوند ذاتی و افعالی ھستند، صفات  میابوحنیفه  -۱۴

ذاتی مثل: زنده بودن، قادر بودن، عالم بودن، ناطق بودن، شنوا 
بودن، بینا بودن و اراده داشتن. صفات فعلی مثل: خلق کردن، رزق 

 .۵۱الفقه الابسط ص - ١
 .۵۶الفقه الابسط ص - ٢
 .۳۰۱الفقه الأکبر ص - ٣
 .۳۰۲الفقه الاکبر ص - ٤
 .۵۶الفقه الابسط ص - ٥
 .۵۲دة الطحاویة، به تعلیق آلبانی صالعقی - ٦

                                                                                                         



 ١١   فصل دوم: عقیده امام ابوحنیفه

آفریدن، بوجود آوردن، ساختن و امثال اینھا، و  و روزی دادن،
 ١خداوند ھمواره دارای این اسماء و صفات است.)

گوید: (و خداوند ھمیشه با فعلش، انجام دھنده است و  میابوحنیفه  -۱۵
باشد، و خداوند متعال انجام دھنده  میفعل خدا صفتی ھمیشگی 

قع شده باشد و مورد فعل وا میاست و انجام دادن صفتی ھمیشگی 
 ٢مخلوق است و فعل خداوند متعال مخلوق نیست.)

است  دانم خدایم در آسمان میگوید: (کسی که بگوید ن میابوحنیفه  -۱۶
، حقیقتاً کافر است و ھمچنین اگر شخصی بگوید، خداوند یا در زمین

دانم عرش در آسمان است یا در زمین حقیقتاً  میبر عرش است و ن
  ٣کافر است.)

پرستی کجاست؟  میو زنی از ابوحنیفه در مورد اینکه خدایی که تو  -۱۷
سؤال کرد و ابوحنیفه در جوابش گفت: (خداوند پاک و منزه و بلند 
مرتبه در آسمان قرار دارد نه در زمین)، مردی از ابوحنیفه پرسید: 

ۡ�نَ مَا كُنتُمۚۡ ﴿ آیا این فرموده خدا
َ
را  ]۴:حدید[ال ﴾وَهُوَ مَعَُ�مۡ �

ای، ابوحنیفه گفت: این مثل ھمان چیزی است که تو برای  هدید
گویی من با تو ھستم و در حالی  مینویسی و در آن  میمردی نامه 

 ٤که تو از او دور و غائب ھستی).

 .۳۰۱الفقه الاکبر،  - ١
 .۳۰۱الفقه الاکبر،  - ٢
ابن قیم، اجتماع الجیوش  – ۵/۴۸ابن تیمیه، مجموع الفتاوی  – ۴۶الفقه الابسط،  - ٣

، ابن أبی العز، ۱۱۶، ابن قدامه، العلو، ص۱۰۲-۱۰۱ذھبی، العلو،  -۱۳۹الاسلامیه، 
 .۳۰۱شرح الطحاویة، ص

 .۴۲۹الاسماء و الصفات، ص - ٤

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ١٢

فرماید: (دست خدا بالای دستھاست مثل دستھای  میابوحنیفه  -۱۸
 ١مخلوقاتش نیست.)

مرتبه در آسمان  بلندفرماید: (خداوند پاک و منزه و  میبوحنیفه ا -19
 زمین، مردی به ابوحنیفه گفت: آیا فرموده خدا قرار دارد نه در

ۡ�نَ مَا كُنتُمۚۡ ﴿
َ
ای، ابوحنیفه گفت:  هرا دید ]۴:حدید[ال ﴾وهَُوَ مَعَُ�مۡ �

نویسی و  میای  این مثل ھمان چیزی است که تو برای مردی نامه
از او دور و غائب گویی، من با تو ھستم و در حالیکه تو  میدر آن 

 .2ھستی)
گوید و امکان ندارد  میفرماید: (حقیقتاً خداوند سخن  میابوحنیفه  -۲۰

 ٣سخن گفته باشد.) (عليه السلام)موسی 
فرماید: (و خداوند با سخنش، سخنگوست و سخن  میابوحنیفه  -۲۱

 ٤گفتن صفتی ھمیشگی است.)
 گوید ولی نه مثل سخن میفرماید: (و خداوند سخن  میابوحنیفه  -۲۲

 ٥گفتن ما).
خداوند متعال را شنید،  سخن ÷فرماید: (و موسی میابوحنیفه  -۲۳

ُ ٱوََ�َّمَ ﴿ فرماید: میھمچنانکه خداوند   ﴾١٦٤مُوَ�ٰ تَۡ�ليِمٗا  �َّ

 .۵۶الفقه الابسط، ص -١
 .۱۷۰الاسماء و الصفات، / -٢
 .۳۰۲الفقه الأکبر، ص -٣
 .۳۰۱الفقه الاکبر، ص -٤
 .۳۰۲الفقه الاکبر، ص -٥

                                                 



 ١٣   فصل دوم: عقیده امام ابوحنیفه

(و خداوند حقیقتاً با موسی آن گونه که شایسته سخن  ]۱۶۴ :نساء[ال
 ١گفتن است، سخن گفت).

فرماید: (و قرآن سخن خداوند است در کتابھا نوشته و  میابوحنیفه  -۲۴
نازل شده  صدر دلھا نگھداری و بر زبانھا تلاوت و بر پیامبر 

 ٢است).
 ٣فرماید: (و قرآن مخلوق نیست). میابوحنیفه  -۲۵

 عقیده امام ابوحنیفه در مورد قضا و قدرب) 
شه اقاو مناظره و من امردی پیش امام ابوحنیفه آمد و در مورد قدر ب -۱

دانی که نگاه کننده به قدر مثل  میآیا کرد، ابوحنیفه به او گفت: (
نگاه کننده به سرچشمه آفتاب است، ھر زمان که نگاھش بیشتر 

 ٤.)شود مییابد بر حیرتش افزوده  میادامه 
گوید: (و خداوند بلند مرتبه در عدم قبل از بوجود  میامام ابوحنیفه  -۲

 ٥.بود) گاه به اشیاءآآمدن اشیاء عالم و 
عدم را در حالت داند  میگوید: (خداوند متعال  میامام ابوحنیفه  -۳

به وجود بیاید چگونه  عدمداند که اگر  میاست، و  عدمش، نبود
داند که موجود در حالت وجودیش،  میاست، و خداوند متعال 

 .۳۰۲الفقه الاکبر، ص - ١
 .۳۰۱الفقه الاکبر، ص - ٢
 .۳۰۱الفقه الاکبر، ص - ٣
 ب). – ۷۷ –ق ۱قلائد عقود العقیان  - ٤
 .۳۰۳، ۳۰۲الفقه الاکبر، ص - ٥

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ١٤

داند که اگر موجود نابود شود، نابودیش چگونه  میموجود است و 
 ١است).

در لوح المحفوظ  گوید: (و قدر خداوند و تقدیراتش میامام ابوحنیفه  -۴
 ٢است.)

کنیم به اینکه خداوند متعال به  میگوید: (و اقرار  میامام ابوحنیفه  -۵
قلم دستور داد که بنویسد، قلم گفت: ای خالقا چه چیزی را 
بنویسم؟ خداوند متعال فرمود: آنچه را که تا روز قیامت موجود 

ءٖ َ�عَلُوهُ ِ�  وَُ�ُّ ﴿ بنویس. شود می ُ�رِ ٱَ�ۡ وَُ�ُّ صَغِ�ٖ وََ�بِٖ�   ٥٢ لزُّ
سۡتَطَرٌ  در نامه اند  (ھر عملی که انجام داده ]۵۳-۵۲:قمر[ال ﴾٥٣مُّ

 ٣ام امورات کوچک و بزرگ نوشته شده).اعمالشان است و تم
دھد  میھیچ چیزی در دنیا و آخرت روی نگوید: ( میامام ابوحنیفه  -۶

 ٤مگر به اراده و خواست خداوند).
گوید: (خداوند اشیاء را از یک چیز نیافریده  میامام ابوحنیفه  -۷

 ٥.است)
خداوند متعال قبل از اینکه خلق کند، خالق (گوید:  میامام ابوحنیفه  -۸

 ٦بوده است).

 .۳۰۳-۳۰۲الفقه الاکبر، ص - ١
 .۳۰۲الفقه الاکبر ، ص - ٢
 .۲۱الوصیة مع شرحھا، ص - ٣
 .۳۰۲الفقه الاکبر ، ص - ٤
 .۳۰۲الفقه الاکبر ، ص - ٥
 .۳۰۴الفقه الاکبر ، ص - ٦

                                                 



 ١٥   فصل دوم: عقیده امام ابوحنیفه

کنیم به اینکه بنده با اعمال، گفتار  میگوید: (اقرار  میامام ابوحنیفه  -۹
است، پس وقتی که فاعل مخلوق است اعمالش  و شناختش، مخلوق

 ١به طریق اولی مخلوق ھستند.)
اعمال بندگان از حرکت کردن و  میگوید: (تما میامام ابوحنیفه  -۱۰

ساکن ماندن جزو دستاوردھای اوست و خداوند متعال خالق 
آنھا به اراده، خواست، علم، قضا و قدر خداوند  میآنھاست و تما
 ٢بستگی دارد).

اعمال بندگان از حرکت کردن و  میگوید: (و تما میامام ابوحنیفه  -۱۱
ساکن ماندن به طور حقیقی جزو دستاوردھای اوست و خداوند 

آنھا به اراده، خواست، علم، قضا و قدر  میمتعال خالق آنھاست و تما
محبت، رضایت، علم،  ،عبادات به سبب دستور هبستگی دارد و ھم

ن به علم و کلیه گناھا اند واجب شده متعالو قدر خداوند اراده، قضا 
نه به محبت، رضایت و دستور اند  نھی شدهقضا، قدر و اراده خداوند 

 ٣خداوند متعال).
از کفر و ایمان  سالمگوید: (خداوند انسانھا را  میامام ابوحنیفه  -۱۲

و سپس آنھا را مورد خطاب قرار داد و به آنھا امر و نھی کرد،  ٤آفرید
و نپذیرفتن، انکار و رد کردن حق  مل نکردن به حقپس شخص با ع

کافر شد و این شکستی بوده که از طرف خداوند برای او تقدیر شده 
ان و اقرار و تصدیق کردن به حق ایم و شخص با عمل کردن به حق

 .۱۴الوصیة مع شرحھا، ص - ١
 .۳۰۳الفقه الاکبر ، ص - ٢
 .۳۰۳الفقه الاکبر ، ص - ٣
بھتر است گفته شود: خداوند متعال انسانھا را بر فطرت اسلام آفرید ھمچنان که  - ٤

 ابوحنیفه در قول دیگری به ھمین اشاره کرده است.

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ١٦

رف خداوند برای او مقدر که از ط یآورد به سبب توفیق الھی و یار
 ١شده بود).

(و خداوند نسل آدم را از پشتش به شکل  گوید: میامام ابوحنیفه  -۱۳
ارواح خارج کرد و آنھا را عاقل گرداند، سپس آنھا را مورد خطاب 

، پس نمودو از کفر نھی  امر کردقرار داد و آنھا را به ایمان آوردن 
آنھا نیز به خالق بودن خداوند اقرار کردند و این اقرار آنھا به عنوان 

فطرت خداشناسی خلق شدند و ھر  ایمان محسوب شد و آنھا بر این
کس کافر شد، بعد از این میثاق کافر شد و پیمانش را تبدیل و تغییر 
داد و کسی که ایمان آورد و تصدیق کرد حقیقتاً بر این میثاق ثابت 

 ٢ماند و بر آن سیر کرد).
گوید: (و او کسی است که اشیاء را تقدیر کرده و  میامام ابوحنیفه  -۱۴

رساند و نه در دنیا و نه در آخرت ھیچ چیزی  میام آنھا را به سرانج
دھد مگر به خواست اراده، علم، قضا و قدر او و در لوح  میروی ن

 ٣المحفوظ آن را نوشته است).
گوید: (خداوند ھیچ یک از مخلوقاتش را بر کفر  میامام ابوحنیفه  -۱۵

کند، و آنھا را به صورت اشخاص  میکردن یا ایمان آوردن مجبور ن
و  شود میلی آفریده که ایمان و کفر از افعال بندگان ناشی مستق

داند که چه کسی در حالی که کفر کرده، کافر  میخداوند متعال 
که او  بداند، و اگر بعد از این کفرش ایمان آورد و خداوند شود می

 .۳۰۳-۳۰۲الفقه الاکبر ،   ١
 .۳۰۲الفقه الاکبر ، ص - ٢
 .۳۰۲الفقه الاکبر ، ص - ٣

                                                 



 ١٧   فصل دوم: عقیده امام ابوحنیفه

او را دوست دارد، بدون آنکه علم خداوند تغییر پیدا  هایمان آورد
 ١کند.)

 در مورد ایمان ابوحنیفهج) عقیده امام 
 ٢گوید: (ایمان، اقرار و تصدیق است.) میامام ابوحنیفه  -۱
گوید: (ایمان، اقرار زبانی و تصدیق قلبی است و  میامام ابوحنیفه  -۲

و امام طحاوی از  ٣.)شود میاقرار به تنھایی ایمان محسوب ن
 ٤نقل کرده است. این را ابوحنیفه و دو شاگردش

 ٥).شود می: (و ایمان، زیاد و کم نگوید میامام ابوحنیفه  -۳
:عقیده ابوحنیفه در مورد عدم زیاد شدن  -مؤلف کتاب  -گویم  می

خارج از  ت و عملکه تصدیق قلبی و اقرار زبانی اس آنایمان و تعریف 
حقیقت ایمان است. برخلاف عقیده سایر ائمه اسلام مثل: مالک، شافعی، 

ق ھم با آنھاست. و عقیده احمد، اسحاق، بخاری و امثال آنھاست و ح
ابوحنیفه دور از صواب و حقیقت است ولی او با وجود این پاداش داده 

 چون اجتھاد کرده است.  شود می
دانند که آیا ابوحنیفه  میگویند: ن میو ابن عبدالبر و ابن ابی الغر الحنفی 

 ٦.والله اعلماست یا نه؟ از این اعتقاداتش برگشته 
 

 .۳۰۳الفقه الاکبر ، ص - ١
 .۳۰۴فقه الاکبر ، صال - ٢
 .۲الوصیة مع شرحھا، ص - ٣
 .۳۶۰الطحاویة مع شرحھا، ص - ٤
 .۳الوصیة مع شرحھا، ص - ٥
 .۳۹۵، شرح العقیدة الطحاویة، ص۹/۲۴۷ابن عبدالبر، التمھید،  - ٦

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ١٨

 ابوحنیفه در مورد صحابهد) عقیده امام 
 صو در مورد ھر یک از یاران رسول خدا گوید: ( میامام ابو حنیفه  -۱

 ١کنیم). میبه خیر و صواب صحبت 
 صو از ھیچ یک از یاران رسول خدا گوید: ( میامام ابو حنیفه  -۲

 ٢داریم). میجوئیم و ھمگی آنھا را دوست  میدوری و بیزاری ن
ازه اند  یکی از آنھا بهمصاحبت اه و جایگگوید: ( میامام ابو حنیفه  -۳

بھتر از عمل یکی از ماھا در طول  صیک ساعت با رسول خدا 
 ٣عمرش است ھر چند که عمر زیادی داشته باشد).

کنیم به اینکه برترین این امت  میگوید: ( و اقرار  میامام ابو حنیفه  -۴
عثمان ذی  ابوبکر صدیق سپس عمر فاروق سپس صبعد از محمد 

از ھمگی آنان راضی است. خداوند  ن سپس علی مرتضیالنوری
 ٤).باشد

 ،صگوید: ( برترین مردم بعد از رسول خدا  میامام ابو حنیفه  -۵
ابوبکر سپس عمر سپس عثمان سپس علی است، پس از ھمگی 

کشیم و فقط در مورد آنھا به خیر و  میدست  صیاران رسول خدا 
 ٥کنیم). مینیکی صحبت 

 

 .۳۰۴الفقه الاکبر ، ص - ١
 .۴۰الفقه الأبسط، ص - ٢
 .۷۶مکی، مناقب أبی حنیفه، ص - ٣
 .۱۴الوصیة مع شرحھا، ص - ٤
 ب ). – ۱۱۹النور اللامع (ق  - ٥
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 ابوحنیفه از علم کلام و جدلهـ) نهی امام 
در بصره  و فرق ضالهپیروان ھوا و ھوس گوید: ( میامام ابو حنیفه  -۱

و گاھی یک سال یا  زیاد بودند، و بیست و چند بار با آنھا نشسته ام
بیشتر یا کمتر به گمان اینکه علم کلام از بھترین علوم است با آنھا 

 ١نشستم). می
ر علم کلام مناظره و مباحثه من دگوید: ( میامام ابو حنیفه  -۲

کردم تا کار به جایی رسیده بود که با انگشت به سوی من اشاره  می
و ما روزی نزدیک حلقه درس  –یعنی مشھور شده بودم  –شد  می

حماد بن أبی سلیمان نشسته بودیم که زنی نزدم آمد و گفت: مردی 
طلاقش خواھد آن را بر سنت طلاق دھد، چگونه  میکنیزی دارد و 

دھد؟ ندانستم در جوابش چه بگویم: به او گفتم از حماد سؤال کند 
رفت و از و جواب حماد را به من بگوید زن  و بعداً پیش من برگردد

حماد سؤال کرد و حماد در جواب او گفت: او در حالی که در 
طھارت از حیض و جماع کردن است، یک طلاق دھد، سپس او را 

گذارد و وقتی که از حیض  میشت سر ترک کند تا دو حیض را پ
حلال  برایشغسل کرد، در این ھنگام ازدواج دوباره با او  میدو

است، زن برگشت و جواب حماد را به من گفت: با خود گفتم: نیازی 
به علم کلام ندارم و کفشھایم را برداشته و در حلقه درس حماد 

 ٢نشستم).
و بن لبید باد که راه علم لعنت خدا بر عمرگوید: ( میامام ابو حنیفه  -۳

که در آن ھیچ نفعی برای مردم  میکلام را در میان مردم گشود، عل

 .۱۳۷الکردی، مناقب ابوحنیفه، ص - ١
 .۱۳/۳۳۳تاریخ بغداد،  - ٢
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مردی از ابوحنیفه سؤال کرد و گفت: (در مورد آنچه که  ١نیست).
گویند نظرت چیست؟  میمردم درباره پیشامدھا، حوادث و اشیاء 

جب ابوحنیفه در جوابش گفت: اینھا سخنان فیلسوفان است، بر تو وا
است که از روایات و راه و روش سلف پیروی کنی و از تمام چیزھای 

 ٢مده ھا بدعتند).آنوپیدا دوری گزینی چون ھمه نوپیداھا و بوجود 
گوید: (روزی در حالی که عده ای از اھل  میحماد بن أبی حنیفه  -۴

کلام نزد من بودند و با ھم در مسئله ای مناظره و مجادله 
بر من داخل شد، سر و صدایمان بالا  –حنیفه ابو –پدرم  ،کردیم می

گرفت تا به ناگاه صدای پدرم را در خانه شنیدم و به سویش رفتم، به 
من گفت: ای حماد چه کسی پیش توست؟ گفتم: فلانی و فلانی و 
فلانی، و کسانی را که نزدم بودند، نام بردم، پدرم گفت: در مورد چه 

لان مسئله، به من گفت: ای کنید؟ گفتم: در مورد ف میچیزی بحث 
به یاد نداشتم که  –حماد از علم کلام دست بکش و آن را ترک کن 

و از جمله کسانی ھم نبود که  دپدرم دچار اختلال حواس شده باش
به او گفتم: ای پدرم، آیا تو  –به کاری امر کند، سپس از آن نھی کند 

ت: بله ای به من دستور نداده بودی تا دنبال علم کلام بروم، گف
کنم، گفتم: برای چه، گفت:  میآن نھی  زفرزندم، و من امروز تو را ا

ای فرزندم! آنھایی که بر سر مسائلی در علم کلام دچار اختلاف 
بر یک سخن و بر یک دین  راکه تو آنھا  اند  ، از جمله کسانیشوند می
پاشد و دشمنی و  میبینی ولی بعداً شیطان بین آنھا تخم نفاق  می

 .۳۱-۲۸الھروی، ذم الکلام، ص - ١
 .۱۹۴الھروی، ذم الکلام، ص - ٢
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کارد، پس با ھم به جنگ و جدال بر  میاختلاف را در میانشان 
 ١خیزید...). می

دارم از اینکه درباره  میابوحنیفه به ابویوسف گفت: (تو را برحذر  -۵
علم کلام صحبت کنی، چون آنھا بر اساس اصول دین با عامه مردم 

کنند و تو را به آن مشغول  میھستند که از تو تقلید  میقو
 ٢کنند). می

در مسائل مربوط  /اینھا مجموعه ای از سخنان و اعتقادات ابوحنیفه 
 ل کلام بود.ھبه اصول دین و موضع ایشان نسبت به علم کلام و ا

 .۱۸۴-۱۸۳مکی، مناقب أبوحنیفه، ص - ١
 .۳۷۳مکی مناقب أبوحنیفه، ص - ٢

                                                 





 

 

 :ومفصل س
 عقیده امام مالک بن انس 

 توحید عقیده امام مالک در مورد -أ
ھروی از طریق شافعی روایت کرده که: از امام مالک در مورد توحید  -۱

 صسؤال شد؟ در جواب گفت: (محال است که نسبت به پیامبر 
گمان برده شود که ایشان به امتش آداب قضای حاجت کردن 

را یاد نداده باشد، و  –یکتاپرستی  –آموخته ولی به آنھا توحید 

أمرت أن أقاتل الناس «که:  است صتوحید ھمان فرموده پیامبر 
تا با مردم بجنگم تا  دستور داده شده ام« ١»حتى يقولوا لا � إلا االله

گویند به غیر از خداوند ھیچ معبودی شایسته پرستش حقیقی  می
ماند  میپس آنچه که بوسیله آن مالھا و جانھا محفوظ » نیست

 ٢حقیقت توحید است).
کند که: (از مالک، ثوری،  میم روایت قطنی از ولید بن مسلإمام دار -۲

اوزاعی، لیث بن سعد در مورد اخبار صفات سؤال کرد، گفتند: چنین 
 ٣).اند اخباری وجود داشته و به آن دستور داده

گوید: (از مالک سؤال شد که آیا خداوند در قیامت  میابن عبدالبر  -۳
روز  فرماید: (در این می؟ در جواب گفت: بله، خداوند شود میدیده 

 .۲۶۴۰، ابوداود/۲۴۴۳، نسائی/۳۲۴سلم/، م۱۹۹بخاری/ - ١
 ).۲۱۰-ذم الکلام (ق  - ٢
، ۱۱۸، البیھقی، الإعتقاد، ص۳۱۴، الآجری، الشریعة، ص۷۵الدار قطنی، الصفات، ص - ٣

 ).۷/۱۴۹ابن عبدالبر، التمھید، (
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صورتھایی شاد و گشاده وجود دارند، که به پروردگارشان نگاه 
فرماید: (بله،  میو در مورد گروھی دیگر ) ۲۳-۲۲کنند) (قیامه/ می

حقیقت است، آنھا در چنین روزی از دیدن پروردگارشان بی 
 ١).۱۵(مطففین/ )اند بھره

و أشھب این روایت را  فاز ابن ناص ٢و قاضی عیاض در ترتیب المدارک
آورده که آن دو گفتند: یکی از آنھا بر سؤال رفیقش اضافه کرد و گفت: ای 

ٞ ﴿ اباعبدالله ةٌ  وجُُوه یعنی به خداوند نگاه  ﴾٢٣إَِ�ٰ رَّ�هَِا ناَظِرَةٞ   ٢٢يوَۡمَ�ذِٖ نَّاِ�َ
اشاره به دو چشمش  –کنند؟ امام مالک گفت: بله با چشمانشان، اینھا  می

توان به خداوند نگاه کرد و (ناظرة)  میگویند ن به او گفتم: عده ای می –کرد 
به معنای منتظر ثواب و پاداش الھی ماندن است. امام مالک گفت: دروغ 

ای  را نشنیده ÷توان به خدا نگاه کرد، آیا سخن موسی می، بلکه اند  گفته

نظُرۡ إَِ�ۡكَۚ ﴿ :گوید میکه 
َ
رِِ�ٓ أ

َ
(ای پروردگارا خودت را  ]۱۴۳: عراف[الأ ﴾رَبِّ أ

به من نشان بده تا تو را ببینم) موسی دروغ گفت و چیز محالی را از 

: عراف[الأ ﴾لنَ ترََٮِٰ� ﴿ ت؟ پس خداوند در جوابش گفت:پروردگارش خواس

بینی) یعنی در دنیا، چون دنیا سرای فنا و نابودی است،  می(ھرگز مرا ن ]۱۴۳
، پس شود میماند، دیده ن میآنچه که باقی  و به وسیله آنچه که فانی است،

زمانی که به سرای ابدی و ماندگار داخل شدند به وسیله آنچه که ماندگار 
کنند و خداوند  میماند به سوی آنچه که ماندگار بوده و خواھد بود نگاه  می

ٓ ﴿ فرماید: می َّمَحۡجُوُ�ونَ  َ�َّ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل هُمۡ عَن رَّ (بله،  ]۱۵: مطففین[ال ﴾١٥إِ�َّ
 ).اند حقیقت است، آنھا در چنین روزی از دیدن پروردگارشان بی بھره

 .۳۶الإنتقاد، ص -١
٢- )۲/۴۲.( 
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کند که گفته: (ما نزد مالک  میو ابونعیم از جعفر بن عبدالله روایت  -۴
اباعبدالله، خداوند بر  بن انس بودیم که مردی نزد او آمد و گفت: ای

چگونه است؟ تا آن زمان مالک  از چیزی  ، استواءیافته  عرش استواء
خشمگین نشده بود ولی از سؤال این شخص خشمگین شد، به 
زمین نگاه کرد و با چوبی که در دست داشت شروع به زدن بر زمین 

سپس سرش را بلند کرد  .کرد حتی عرق روی پیشانی اش جمع شد
و  شکار استآاستواء واضح و اخت و گفت: اند  و چوب را به کناری

ایمان به آن واجب است و سؤال در  ،قابل درک نیست کیفیت آن
کنم تو اھل بدعت ھستی و به او دستور  میمورد آن بدعت و گمان 
 ١).نداختاند داد تا برود و او را بیرون

ابونعیم از یحیی بن ربیع روایت کرده که گفته: (نزد مالک بن انس  -۵
له، در مورد کسی که بودم و مردی نزد او آمد و گفت: ای اباعبدال

گوید: قرآن مخلوق است نظرت چیست؟ امام مالک گفت: ای  می
عبدالله من فقط او را بکشید، آن مرد گفت: ای ابا -کافر –زندیق 

ام باز گفتم،: امام مالک گفت: از ھیچ کسی  سخنی را که شنیده
ام و این سخن بزرگ چنین سخنی را نشنیده ام، و فقط از تو شنیده 

 ٢کی است).و خطرنا

، ابن ۱۸-۱۷)، الصابونی، عقیدة السلف أصحاب الحدیث ص۶/۳۲،۳۲۶الحلیة ( - ١
، ابن حجر، فتح ۴۰۸)، البیھقی، الأسماء و الصفات ص۷/۱۵۱عبدالبر، التمھید (

 .۱۰۳)، اذھبی، العلو ص۴۰۷-۱۳/۴۰۶البرای (
)، ۱/۲۴۹)، اللالکائی، شرح أصول اعتقاد أھل السنة و الجماعة (۶/۳۲۵الحلیة ( - ٢

 ).۲/۴۴قاضی عیاض، ترتیب المدارک (

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٢٦

ابن عبدالبر از عبدالله بن نافع روایت کرده که گفته: (مالک بن انس  -۶
رنج داده شود و  دنگفت: ھر کس بگوید قرآن مخلوق است، با ز می

 ١تا توبه کند). گرددزندانی 
ابوداود از عبدالله بن نافع روایت کرده که گفته: (امام مالک گفت:  -۷

 ٢ست).در آسمان است و علمش در ھمه جا خداوند

 ب) عقیده امام مالک در مورد قضا و قدر
ابو نعیم از ابن وھب روایت کرده که: (شنیدم امام مالک به مردی  -۱

مورد قدر از من سؤال کردی؟ مرد گفت: بله، گفت: دیروز در  می

َ�فۡسٍ شِئۡنَا �تيَۡنَا ُ�َّ  وَلوَۡ ﴿ گوید: میمالک گفت: خداوند متعال 
نَّ جَهَنَّمَ مِنَ  لۡقَوۡلُ ٱهُدَٮهَٰا وََ�ِٰ�نۡ حَقَّ 

َ
مَۡ�

َ
نَّةِ ٱمِّ�ِ َ�  �َّاسِ ٱوَ  ۡ�ِ

ۡ�َعَِ� 
َ
م با زور ھدایت ھر یخواست میو اگر ( ]۱۳ة: سجد[ال ﴾١٣أ

دادیم، ولی وعده من حقیقت دارد که از انسانھا و  میانسانی را 
کنم) پس بدون شک وعده خداوند  میجنیان (گناھکار) جھنم را پر 

 ٣محقق خواھد شد).
م مالک در مورد قدریه سؤال شد که گوید: (از اما میقاضی عیاض  -۲

مخلوق د گناھان نی که بگویان؟ گفت: کسھستند یسانکچه 
از قدریه سؤال شد؟ گفت: کسانی که  دوباره ، و ھمچنیننیستند

 .۳۵الانتقاء ص - ١
، ابن عبدالبر، ۱۱، عبدالله بن احمد، السنة، ص۲۶۳ابوداود، مسائل الإمام احمد ص - ٢

 ).۷/۱۳۸التمھید، (
 ).۶/۳۲۶الحلیة ( - ٣
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بستگی دارد، اگر خواستند اطاعت  نفسشانگویند: توانایی به  می
 ١ورزند). مینافرمانی  نهکنند و اگر  می

ابن ابی عاصم از سعید بن عبدالجبار روایت کرده که گفته: (شنیدم  -۳
این  –قدریه  –گفت: نظر من در مورد آنھا  میکه مالک بن انس 

است که درخواست توبه از آنھا شود، اگر توبه کردند که خوب ولی 
 ٢کردند، کشته شوند).اگر توبه ن

امام مالک فرمودند: ھیچ کسی از اھل قدر را (گوید:  میبر الابن عبد -۴
 ٣ندیدم که بی عقل، نادان و سبک مغز نباشد).

ابن ابی عاصم از مروان بن محمد طاھری روایت کرده که: (شنیدم  -۵
شد؟ در  میاز مالک بن انس در مورد ازدواج با مردی قدری سؤال 

بنده خواند: (و لعبد مؤمن خیرٌ من مشرک): (و  جواب این آیه را
 ٤).۲۲۱از شخص مشرک بھتر است) (بقره/ مومن

گوید: (امام مالک گفت: شھادت دادن یک شخص  میقاضی عیاض  -۶
کند جایز نیست، و ھمچنین  میقدری که به سوی بدعتش دعوت 

امام علی علیه کسانی که بر  –شھادت دادن شخص خارجی 
جایز  –دھند  میدشنام  را کسانی که صحابه – و رافضی –شوریدند 
 ٥نیست).

 ).۲/۷۰۱)، شرح أصول اعتقاد اھل السنة و الجماعة (۲/۴۸ترتیب المدارک ( - ١
 ).۶/۳۲۶)، ابونعیم، الحلیة (۸۸-۱/۸۷ابن ابی عاصم، السنة ( - ٢
 .۳۴قاء، صالانت - ٣
 ).۶/۳۲۶)، الحلیة (۱/۸۸ابن ابی عاصم، السنة ( - ٤
 ).۲/۴۷ترتیب المدارک ( - ٥
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گوید: (از امام مالک در مورد اھل قدر سؤال شد که  میقاضی عیاض  -۷
آیا از سخن گفتن با آنھا تکبر ورزیم و به آنھا بی اعتنا شویم؟ گفت: 

و در روایتی دیگر  .به عقایدش بود عالمبله، اگر آن شخص قدری 
و  شود میآمده که امام مالک فرمود: پشت سر قدریھا نماز خوانده ن

و اگر در شھری بر آنھا چیره شدید، آنھا  شود میحدیث از آنھا قبول ن
  ١را از آن شھر اخراج کنید).

 ج) عقیده امام مالک در مورد ایمان
(شنیدم ابن ابن عبدالبر از عبدالرزاق بن ھمام روایت کرده که:  -۱

ه و مالک بن نجریج، سفیان ثوری، معمر بن راشد، سفیان بن عیی
 ٢).شود میگویند: ایمان، قول و عمل است، زیاد و کم  میانس 

و ابونعیم از عبدالله بن نافع روایت کرده که: (مالک بن انس  -۲
 ٣گفت: ایمان، قول و عمل است). می

ده که: (امام مالک و ابن عبدالبر از أشھب بن عبدالعزیز روایت کر -۳
خواندند، سپس  میماه نماز  ۱۶فرمود: مردم رو به بیت المقدس حدود 

وَمَا ﴿ دستور داده شد که رو به کعبه نماز بخوانند، خداوند متعال فرمود:
ُ ٱَ�نَ  نمازھایتان  -(و خداوند ایمانتان  ]۱۴۳ة: بقر[ال ﴾ِ�ُضِيعَ إيَِ�نَُٰ�مۚۡ  �َّ

 دھد) امام مالک گفت: و من در اینجا میرا به ھدر ن -رو به بیت المقدس

 ).۲/۴۷ترتیب المدارک ( - ١
 .۳۴الانتقاء ص - ٢
 ).۶/۳۲۷الحلیة ( - ٣
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گویند، نماز جزو ایمان نیست و این  میکه  افتادمسخن مرجئه  به یاد
 ١سخنی غلط است).

 د) عقیده امام مالک در مورد صحابه
ابونعیم از عبدالله عنبری روایت کرده که: (مالک بن انس گفت: ھر  -۱

را کم شمارد و از شأن و  صی از اصحاب رسول خدا کس یک
منزلت او بکاھد یا در قلبش ذره ای کینه و دشمنی نسبت به آنھا 
وجود داشته باشد، ھیچ حقی در مال فیء مسلمانان ندارد، سپس 

ِينَ ٱوَ ﴿ این آیه را خواند: َ�اَ  غۡفرِۡ ٱجَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  �َّ
ِينَ ٱوَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب ِينَ  ۡ�ِ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قُلُو�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

ٓ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ  ْ رَ�َّنَا (و کسانی که به  ]۱۰: حشر[ال ﴾١٠ءَامَنُوا
گویند، ای پروردگارا از ما و برادرانمان که  میمدند آدنبال صحابه 

ا ایمان آورده بودند، در گذر و ما و آنھا را ببخش، و کینه و قبل از م
در دلھایمان جای نده،  اند  دشمنی نسبت به کسانی که ایمان آورده

سی آنھا را کم شمارد پس ھر کروردگارا تو مھربان و رحیم ھستی) پ
بکاھد و در دلش ذره ای کینه و دشمنی  و از شأن و جایگاھشان
 ٢ته باشد، او حقی در مال فیء ندارد).نسبت به آنھا وجود داش

 مترجم:
مال فیء: مالی است که بدون جنگ از کفار گرفته شود، مانند مالی که 

د و جزیه و خراج و اموال اھل نکفار از ترس مسلمانان به جای گذاشته باش
 اشته باشد.دذمه ای که صاحب آن بمیرد و وارثی ن

 .۳۴الإنتقاء ص - ١
 ).۶/۳۲۷الحلیة ( - ٢

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٣٠

ونعیم از مردی از اولاد زبیر روایت کرده که: (ما نزد امام مالک با -۲
رد و از شم میرا کم  صبودیم در مورد مردی که یاران رسول خدا 

کاست، صحبت کردند، امام مالک این آیه را  میشأن و منزلت آنھا 

دٞ ﴿ خواند: َمَّ ِۚ ٱرَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  �َّ شِدَّ
َ
ارِ لۡ ٱأ رَُ�َاءُٓ  كُفَّ

دٗا يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  عٗا سُجَّ ِ ٱبيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ رُكَّ ۖ سِيمَاهُمۡ  �َّ وَرضَِۡ�نٰٗا
ثرَِ 

َ
� ٱِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � جُودِ �َّوۡرَٮةِٰ� وَمَثَلهُُمۡ ِ� ٱَ�لٰكَِ مَثَلهُُمۡ ِ�  لسُّ

ِ�يلِ ٱ خۡرَجَ شَۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ سُوقهِِ  سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتَغۡلَظَ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ كَزَرۡعٍ أ  ۦَ�َ

اعَ ٱُ�عۡجِبُ  رَّ ۗ ٱِ�غَِيظَ بهِِمُ  لزُّ ارَ ُ ٱوعََدَ  لۡكُفَّ ِينَ ٱ �َّ ْ وعََمِلُواْ  �َّ ءَامَنُوا
لَِٰ�تِٰ ٱ غۡفِ  ل�َّ جۡرًا عَظِيمَۢ�  رَةٗ مِنۡهُم مَّ

َ
(محمد رسول  ]۲۹: فتح[ال ﴾٢٩وَأ

 استوارنداو ھستند در مقابل کافران سخت و  خداست و کسانی که با
وسیله جب شوند و تا کافران را به و کشاورزان دچار شگفتی و تع... 

ھر کس در دلش دچار کینه و «آنھا به خشم آورد) امام مالک گفت: 
شود، این آیه  صدشمنی نسبت به یکی از یاران رسول خدا 

 ١».شود میشاملش 
عبدالعزیز روایت کرده که: (ما نزد مالک قاضی عیاض از اشھب بن  -۳

که مردی از علویان در مقابلش ایستاد، و آنھا به  میبودیم، ھنگا
آمدند، پس مالک را صدا زد، ای ابا عبدالله، مالک  میمجلس مالک 

زد، بیشتر از رو  میرو به طرف او بر گرداند، و ھر کس مالک را صدا 
کرد،  میده کاری نبرگرداندن با سرش به طرف شخص صدا کنن

ن یخواھم تو را به حجت و دلیل ب میبه ما گفت: من  شخص طالبی

 ).۶/۳۲۷الحلیة ( - ١
                                                 



 ٣١   فصل سوم: عقیده امام مالک بن انس

سؤال خود و خدایم قرار دھم، تا زمانی که پیش او رفتم و از من 
 ، به خدا بگویم، مالک چنین به ما گفته:کرد

 .سؤال کن مالک به او گفت:
 بھترین مردم است؟ صعلوی گفت: چه کسی بعد از رسول خدا 

گفت: ابوبکر، علوی گفت: بعداً چه کسی؟ مالک گفت: عمر، علوی مالک 
 .گفت: بعداً چه کسی؟ مالک گفت: خلیفه از روی ظلم کشته شده، عثمان

علوی گفت: قسم به خدا ھیچ گاه با تو نخواھم نشست. مالک به او گفت: 
 ١انتخاب با خودت است.)

 هـ) نهی امام مالک از علم کلام و جدل
ابن عبدالبر مصعب بن عبدالله زبیری روایت کرده که: (مالک بن  -۱

گفت: سخن گفتن بدون علم در مورد دین را سخنی زشت  میانس 
دارند و از آن نھی  میدارم، و اھل سرزمین ما نیز آن را زشت  می
کنند، مثل سخن گفتن در مورد عقیده جمھور قدریه و امثال  می

باشد دوست دارند اما سخن گفتن در  آنھا، و سخنی را که ھمراه علم
مورد دین خدا و ذات خداوند عزوجل، سکوت کردن درباره آنھا را 
بیشتر دوست دارم، چون اھل سرزمینمان را دیده ام که از سخن 

 ٢).کردند میگفتن در مورد دین مگر آنکه ھمراه علم باشد، نھی 
 مالک هکع  روایت کرده که: (شنیدم ابونعیم از عبدالله بن ناف -۲

گفت: اگر مردی تمام گناھان کبیره به غیر از شریک قرار دادن  می
 –برای خدا را انجام داده باشد، سپس از این ھوا و ھوسھا و بدعتھا 

 ).۴۵-۲/۴۴ترتیب المدارک ( - ١
 .۴۵جامع بیان العلم و فضله ص - ٢
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دست کشد وارد بھشت  –سخن گفتن بدون علم در مورد دین 
 ١).شود می

ھروی از اسحاق بن عیسی روایت کرده که: (مالک گفت: ھر کس با  -۳
، ھر کس با کیمیاگری شود میدر طلب دین باشد کافر علم کلام 

مشغول بدست آوردن دنیا شد، ورشکست شد، و ھر کس دنبال 
 ٢احادیث غریب رفت، دروغگو شد).

خطیب از اسحاق بن عیسی روایت کرده که: (شنیدم، مالک بن انس  -۴
گفت: ھر زمان مردی  میکرد و  میاز مجادله در دین عیبجویی 

که  از مردی دیگر پیش ما آمد، سعی بر آن داشتمجادله کننده تر 
 ٣ ده رد نمائیم).آور صجبرییل برای پیامبر  –قرآن  –ما آنچه را 

(پیش مالک رفتم و  ھروی از عبدالرحمن بن مھدی روایت کرده که: -۵
کرد، مالک به او گفت: شاید تو از  مینزد او مردی بود که از او سؤال 

یاران عمرو بن عبید باشی، خداوند عمرو بن عبید را لعنت کند، 
چون او بود که بدعت کلام را بنیانگذاری کرد، و اگر کلام، علم بود، 

گفتند، ھمچنان که در مورد  میصحابه و تابعین در مورد آن سخن 
 ٤).اند و دستورات دینی سخن گفته احکام

مالک که أشھب بن عبدالعزیز روایت کرده که: (شنیدم  ھروی از -۶
دارم، گفته شد: ای اباعبدالله  میگفت: شما را از بدعت بر حذر  می

که در مورد اسماء و  اند  بدعت چیست؟ گفت: اھل بدعت کسانی

 ).۶/۳۲۵الحلیة ( - ١
 أ).– ۱۷۳ذم الکلام (ق - ٢
 .۵شرف أصحاب الحدیث ص - ٣
 ب ). – ۱۷۳ذم الکلام (ق  - ٤

                                                 



 ٣٣   فصل سوم: عقیده امام مالک بن انس

سخن  میصفات، کلام، علم و قدرت خداوند بدون کوچکترین عل
به و تابعین واقعی آنھا گویند، و از چیزی که در مورد آن صحا می

 ١).شوند می، ساکت ناند  سکوت کرده
ابونعیم از امام شافعی روایت کرده که: (مالک بن انس زمانی که بعضی 
از اھل ھوا و ھوس پیش او آمدند، گفت: اما من از طرف خداوند و دینم 

ی که در سدارای دلیل و برھان ھستم، و اما تو در شک ھستی پس پیش ک
  ٢رد برو و با او مجادله و مباحثه کن).شک قرار دا

ویز منداد مصری مالکی روایت خابن عبدالبر از محمد بن احمد بن  -۷
کرده که: (مالک فرموده، اجاره دادن کتابھای اھل اھواء و بدعت و 

جایز نیست و کتابی را نیز نام برد و  ،پیشگویان به وسیله ستارگان
سپس گفت: و کتابھای اھل اھواء و بدعت نزد یاران ما، ھمان 

باشند و اجاره  میھا و امثال آنھا  کتابھای اھل کلام از جمله معتزلی
 ٣).شود میآنھا فسخ 

و این نگاھی گذرا به موضع عقیدتی امام مالک در مورد توحید، صحابه 
 ای کردیم. لم کلام و غیره بود که به آن اشارهرسول خدا، ایمان، ع

 أ). – ۱۷۳ذم الکلام (ق  - ١
 ).۶/۳۲۴الحلیة ( - ٢
 .۴۱۷ -۴۱۶جامع بیان العلم و فضله ص - ٣

                                                 





 

 

 :فصل چهارم
 مام شافعیاعقیده  

 عقیده امام شافعی درباره توحید -أ
ه که: (شافعی گفته: ھر کس ربیع بن سلیمان روایت کرد زبیھقی ا -۱

یا به یکی از اسماء الھی قسم خورد، سپس قسمش را بشکند به خدا
کفاره قسم بر او واجب است و ھر کس به چیزی غیر از خدا قسم 
خورد مثل اینکه بگوید: قسم به کعبه یا قسم به پدرم، قسم به جانم، 
قسم به فلان و فلان ... سپس قسمش را بشکند کفاره ای ندارد، و 

ست و بر مبنای این فرموده رسول قسم خوردن به غیر خدا زشت ا

م أن تحلفوا �إن االله عزوجل نها«خدا از آن نھی شده است: 
(خداوند  :»تكن حالفاً فليحلف باالله أو لیسكام فمن �بآبائ

عزوجل شما را از قسم خوردن  به پدرانتان نھی کرده، ھر کس قسم 
 ١خورد به خدا قسم خورد یا ساکت باشد). می

ا شافعی چنین توضیح داده که چون اسماء خداوند و دلیل این مسئله ر
مخلوق نیستند پس قسم خوردن به آنھا جایز است، و ھر کس به آنھا قسم 

 ٢خورد سپس قسمش را شکست باید کفاره قسم دھد.

از امام شافعی روایتی  (اجتماع الجيوش الاسلامية)ابن القیم در کتاب  -۲
: (سخن در مورد سنتی که من بر اند را نقل کرده که ایشان فرموده

 ).۱/۴۰۵مناقب الشافعی ( - ١
 .۱۹۳م، آداب الشافعی، صابن ابی حات - ٢
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کسانی ( را نیز بر آن دیده ام –اھل حدیث  –آن ھستم و یارانمان 
 را گرفته ام صز آنھا سنت رسول خدا او  که آنھا را دیده ام

این است که: شھادت  )اشخاصی چون سفیان و مالک و غیر آنھا
دادن به اینکه ھیچ معبودی به غیر از خداوند شایسته پرستش 

ستاده خداست و خداوند بر عرش در یقی نیست و محمد فرحق
و  شود میآسمان قرار دارد، به مخلوقاتش ھر گونه بخواھد نزدیک 

 ١آید). میخداوند ھر طور بخواھد به آسمان دنیا پائین 
 امام ذھبی از مزنی روایت کرده که: (با خود گفتم: تنھا کسی که -۳

 توحید صحیح از دل و درونمشبھات و مشکلات مرا در مسئله  می تواند
به سویش روانه شدم و او در مسجد مصر بود  .، شافعی استخارج کند

به خاطرم خطور  ی در مورد توحیدوقتی در مقابلش زانو زدم گفتم: سؤال
کرده، دانستم که ھیچ کس علم تو را و آنچه را که نزد توست ندارد. 

ی؟ گفتم: بله، دانی کجا ھست میشافعی ناراحت شد، سپس گفت: آیا 
گفت: این جایی است که خداوند فرعون را در آن غرق کرد، آیا به تو 

دستور داده در این مورد سؤال کنی (منظور  صابلاغ شده که پیامبر 
سؤال در مورد خداوند)؟ گفتم: نه، گفت: آیا صحابه در مورد آن سؤال 

؟ گفتم: دانی چند ستاره در آسمان است میکردند؟ گفتم: نه، گفت: آیا 
از چه یا نه، گفت: جنس ستاره ای از آنھا یا زمان طلوع و غروبش را 

دانی؟ گفتم: نه، گفت: پس وقتی چیزی را که تو  میچیزی خلق شده را 
شناسی، چگونه در  میکند ن میبینی و تو را بر خلقتش راھنمایی  می

از من سؤالی از وضو کرد، کنی؟ سپس  میمورد علم خالقش صحبت 
را به چھار شکل دسته بندی کرد، و  آن، ندانستم و اشتباه جواب دادم

 .۱۲۴، اثبات صفة العلومی، ص۱۶۵اجتماع الجیوش الأسلامیة ص - ١
                                                 



 ٣٧   فصل چهارم: عقیده امام شافعی

 ۵گفت: چیزی که تو در روز  من ھیچ یک از اشکالش را ندانستم. سپس
ی و مکلف به علمش را ترک کرده ا –وضو گرفتن  –بار به آن نیاز داری 

ای، زمانی که چیزی در مورد خداوند به خاطرت  دانستن علم خالق شده

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  �َ�هُُٰ�مۡ ﴿ رد به این فرموده خداوند برگرد:خطور ک إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ �َّ
َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  إنَِّ  ١٦٣ لرَّحِيمُ ٱ لرَّحَۡ�نُٰ ٱهُوَ  �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
-۱۶۳ة: بقر[ال ﴾…ۡ�

(و خدای شما، خدای یگانه ای است، ھیچ معبودی به غیر از او که  ]۱۶۴
بخشاینده و مھربان است شایسته پرستش حقیقی نیست و حقیقتاً در 
خلقت آسمانھا و زمین و ...) و با نگاه به مخلوق بر وجود خالق استدلال 

رسد به سختی و تنگی  میکن و خودت را در آنچه که عقلت به آن ن
 ١مینداز).

ن عبدالبر از یونس بن عبدالاعلی روایت کرده که: (شنیدم شافعی اب -۴
گفت: اسم غیر از  میگفت: زمانی که شنیدی مردی  میرا که 

است، شھادت بده که او  شیاء غیر از وجود ظاھری آنو ا مسمای آن
 ٢کافر است).

گوید: (و الحمد لله... کسی که او  می (الرسالة)کتاب امام شافعی در  -۵
ت که خودش را به آن وصف کرده و بالاتر از آنچه که آنچنان اس

 ٣کنند قرار دارد). میمخلوقاتش او را به آن وصف 
در کتاب (السیر) از شافعی روایت کرده که: (شافعی  ذھبیامام  -۶

برای  ذکر شدهسنت در و  اشاره کردهبه آنھا  فرموده: صفاتی را که قرآن
گونه تشبیه را از خداوند نفی دانیم و قبول داریم، و ھر میخداوند ثابت 

 ).۱۰/۳۱سیر أعلام النبلاء ( - ١
 ).۶/۱۸۷، مجموع الفتاوی (۷۹الإنتقاء ص - ٢
 .۷-۸الرسالة ص - ٣

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٣٨

ۖ وهَُوَ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ کنیم ھمچنان که خودش نیز نفی کرده: می ءٞ ۡ�َ
مِيعُ ٱ  ١(چیزی مثل او نیست). ]۱۱: شوری[ال ﴾١١ ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ

ٓ ﴿ ابن عبدالبر از ربیع بن سلیمان روایت کرده که: -۷ إِ�َّهُمۡ عَن  َ�َّ
َّمَحۡجُوُ�ونَ  ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل  –(بله، حقیقتاً آنھا در آن روز  ]۱۵: مطففین[ال ﴾١٥رَّ

از دیدن پروردگارشان محروم و بی نصیبند)، فرمود: از این آیه  –قیامت 
مانند و خداوند را  میدانستیم که دسته ای در روز قیامت محروم ن

 ٢).شود میبه آنھا ظلم ن بینند و برای دیدن خداوند می
حمد بن لالکائی از ربیع بن سلیمان روایت کرده که: (مھمان م -۸

برایش  –نام محلی است  –ای از صعید  ادریس شافعی بودم که نامه

ٓ ﴿ آورده شد و در آن از شافعی در مورد آیه ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ  َ�َّ هُمۡ عَن رَّ إِ�َّ
َّمَحۡجُوُ�ونَ  ن روز از آ(ھرگز! قطعاً ایشان در  ]١٥المطففین: [ ﴾١٥ل

ل شده بود، شافعی در جواب پروردگارشان محروم و مطرودند) سؤا
وقتی آنھا در آن حالت عذاب و سختی از رؤیت خداوند  گفت:

است بر اینکه انسانھا خداوند را در حالت  یمحرومند این خود دلیل
تم: ای بینند. ربیع گفت: به شافعی گف میرضایت خداوند از آنھا 

گویی؟ شافعی گفت: بله و به ھمین منوال  میابوعبدالله این چنین 
 ٣پرستم). میخدا را 

دالبر از جارودی روایت کرده که: (نزد شافعی اسم ابراھیم بن بابن ع -۹
اسماعیل بن علیة به میان آمد، شافعی گفت: من با او در ھمه چیز 

 ).۲۰/۳۴۱السیر ( - ١
 .۷۹الإنتقاء ص - ٢
 ).۲/۵۰۶شرح أصول اعتقاد أھل السنة و الجماعة ( - ٣

                                                 



 ٣٩   فصل چهارم: عقیده امام شافعی

گویم، بلکه من  میلا الله مثل او سخن نإله إمخالفم، و درباره لا 
از پشت  ÷که با موسیگویم، ھیچ معبودی به غیر از خدایی  می

حجاب سخن گفت: شایسته پرستش حقیقی نیست و ابراھیم 
گوید: ھیچ معبودی به غیر از خدایی که سخن را خلق کرد تا  می

د، شایسته پرستش حقیقی نورا از پشت حجاب بش آن ÷موسی
 ١نیست).

گوید: ھر  میلالکائی از ربیع بن سلیمان روایت کرده که: (شافعی  -۱۰
 ٢کس بگوید قرآن مخلوق خداوند است، کافر است).

محمد زبیری روایت کرده که: (مردی به شافعی گفت:  یبیھقی از اب -۱۱
ن به من بگو آیا خالق است؟ شافعی گفت: نه، مرد گفت: آدر مورد قر

د گفت: مخلوق نیست؟ شافعی آیا مخلوق است؟ شافعی گفت: نه، مر
نبودن قرآن چیست؟ شافعی گفت: بله، مرد گفت: دلیلت بر مخلوق 

کنی به اینکه قرآن کلام  میبلند کرد و گفت: اقرار  سرش را
خداست، مرد گفت: بله، شافعی گفت: خداوند متعال درباره قرآن 

حَدٞ مِّنَ  �نۡ ﴿ فرموده:
َ
جِ  سۡتَجَارَكَ ٱ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱأ

َ
ٰ �سَۡمَعَ كََ�مَٰ فَأ رۡهُ حَ�َّ

ِ ٱ (ھرگاه یکی از مشرکان بر تو پناه آورد، او را پناه بده،  ]۶: ةتوبال[ ﴾�َّ

ُ ٱوََ�َّمَ ﴿ تا سخن خداوند را بشنود) و : نساء[ال ﴾١٦٤مُوَ�ٰ تَۡ�ليِمٗا  �َّ

اقرار  آیا(و خداوند حقیقتاً با موسی سخن گفت). شافعی گفت:  ]۱۶۴
کنی به اینکه خداوند بوده و کلامش نیز از قدیم بوده؟ یا اینکه  می

خداوند بوده و کلامش نبوده؟ مرد گفت: خداوند بوده و کلامش نیز 
کرد و گفت: ای کوفیان،  میگوید: شافعی تبس میبوده است. زبیری 

 ).۱/۳۵، اللسان (۷۹الانتقاء ص - ١
 ).۱/۲۵۲شرح أصول اعتقاد أھل السنة و الجماعة ( - ٢

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٤٠

حقیقتاً شما با سخن بزرگ و خطرناکی پیش من آمدید، زمانی که 
خداوند از اول بوده و کلامش بعداً بوجود آمده،  اقرار کردید به اینکه

پس کلام از کجا نشأت گرفته: کلام خداست یا غیر خداست، یا جدا 
گوید: مرد ساکت شد و از  میاز خداست، یا نزد خداست؟ زبیری 

 ١مجلس خارج شد).
از  –در قسمتی از اعتقاداتی که به امام شافعی نسبت داده شده  -۱۲

چنین آمده که: (در مورد صفات خداوند  –روایت ابی طالب عشاری 
عزوجل و آنچه که شایسته است به آن ایمان آورده شود از شافعی 
سؤال شد، و در جواب گفت: خداوند تبارک و تعالی دارای اسماء و 

امتش را به آن خبر  صصفاتی است که در کتابش آمده و پیامبرش 
از مخلوقات خداوند در حالی که حجت بر او  یکداده، و برای ھیچ 

در مورد آن  صاقامه شده و قرآن بر آن نازل شده و حدیث پیامبر 
نزدش به صحت رسیده جایز نیست که عقیده ای خلاف این داشته 

مخالف اسماء و صفات  ،باشد، چون اگر بعد از اقامه حجت بر او
ی قبل از اقامه خداوند باشد کافر به خداوند عزوجل خواھد بود ول

بر او، معذور به جھل است، چون دانستن  –از حیث خبر  –حجت 
یشیدن و ... ممکن نیست و درک اند  این موضوع با عقل و تفکر و

. و از جمله این اسماء و صفات اخبار خداوند عزوجل مبنی شود مین

بلَۡ يدََاهُ ﴿ باشد میست د بر اینکه او سمیع است و دارای دو
و برای او ه دو دست خداوند بازند) (بلک ]۶۴[المائدة:  ﴾انِ مَبۡسُوطَتَ 

َ�َٰ�تُٰ ٱوَ ﴿ دست راستی وجود دارد تُٰۢ �يَِمِينهِِ  لسَّ  ]۶۷[الزمر:  ﴾ۚۦ مَطۡوِ�َّ

 ).۴۰۸-۰۱/۴۰۷مناقب الشافعی  - ١
                                                 



 ٤١   فصل چهارم: عقیده امام شافعی

) و خداوند دنشو میو آسمانھا با دست راست او درھم پیچیده (

ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ ﴿ دارای صورت است ھمه ( ]۸۸[القصص:  ﴾ۚۥ ُ�ُّ َ�ۡ

وجَۡهُ رَّ�كَِ  وََ�بَۡ�ٰ ﴿ ) وشود میچیز جز صورت خداوند فانی و نابود 
كۡرَامِ ٱوَ  ۡ�ََ�لِٰ ٱذُو  با  و تنھا صورت پروردگار( ]۲۷[الرحمن:  ﴾٢٧ ۡ�ِ

 صماند) و خداوند دارای پا است و پیامبر  میعظمت و ارجمند تو 
خداوند  زمانی کهتا ( »حتى يضع الرب عزوجل فيها قدمه«فرماید:  می

و در مورد کسی که در راه  ١دھد) میعزوجل پایش را در جھنم قرار 

لقى االله عزوجل وهو «فرماید:  می صخداوند کشته شده پیامبر 
کند که  میدر حالی خداوند عزوجل را ملاقات ( »اليه كيضح

خداوند ھر  صو طبق خبر رسول خدا  ٢خندد) میخداوند به او 
آید و اینکه خداوند یک چشم نیست،  میفرود شب به آسمان دنیا 

إنه أعور «ود: سؤال شد، فرم صزمانی که در مورد دجال از پیامبر 
دجال یک چشم است ولی پروردگارتان ( »م لیس بأعور�و�ن ر�

و مؤمنان خداوند را در روز قیامت با چشمانشان  ٣یک چشم نیست)
بینند. طبق  میا چھارده را در دنیخواھند دید، ھمچنان که ماه شب 

ب ما من قل«خداوند دارای انگشت است:  صفرموده رسول خدا 
ھیچ قلبی نیست ( »رحمن عزوجلإلا هو ب� أصبع� من أصابع ال

 .۲۸۴۸، مسلم، ۴۸۴۸بخاری،  - ١
 .۱۸۹۰، مسلم، ۲۸۲۶بخاری،  - ٢
 .۲۹۳۳، مسلم، ۷۱۳۱بخاری،  - ٣

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٤٢

مگر اینکه بین دو انگشت از انگشتان خداوند بخشنده عزوجل وجود 
 ١).-کند  مییعنی خداوند ھر گونه بخواھد آن را دگرگون  –دارد 

خداوند عزوجل خودش را به آنھا توصیف کرده و این معانی که 
نیز در احادیث خداوند را به آنھا توصیف کرده حقیقتشان به  صرسولش

گردد و ھیچ کس ھم به دلیل  مییشیدن درک ناند وسیله عقل و تفکر و
مگر بعد از اینکه خبری در این باره به او  شود میجاھل بودن به آنھا تکفیر ن

یشیدن در مقام اند  ر این باره خبری بیاید  که در فھم ورسیده باشد. و اگر د
ای به حقیقت آن ایمان آورد و  ه قرار گیرد، واجب است که شنوندهمشاھد

  دیده یا شنیده، بر آن شھادت دھد. صآن گونه که آن را از رسول خدا 
دانیم و ھر گونه  میکنیم و آنھا را حق  میثابت برای خدا و این صفات را 

کنیم، ھمچنان که آن را از ذات خداوند رد  میرا در این باره رد  تشبیھی

ءۖٞ وهَُوَ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ نمائیم. می مِيعُ ٱَ�ۡ ھیچ ( ]۱۱[الشوری:  ﴾١١ ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ
 چیزی مانند خداوند نیست و او شنوا و بیناست).

 ب) عقیده امام شافعی در مورد قضا و قدر
کند که: (از شافعی در مورد قدر  میربیع بن سلیمان روایت  زبیھقی ا -۱

 سؤال شد، گفت:

 ان وإن لم أشــــــأكــــــمــــــا شــــــئت 
 

ـــــأ لم ي  ـــــئت إن لم تش ـــــا ش ـــــوم  نك
 

 خلقـــت العبـــاد علـــی مـــا علمـــت
 

ـــی والمســـن  ـــم يجـــری الفت ـــی العل  فف
 

ـــــت وهـــــذا خـــــذلت ـــــی ذا منن  عل
 

ـــــــــت وذا لم تعـــــــــن   وهـــــــــذا أعن
 

)، الآجری، ۱/۵۲۵، حاکم ، مستدرک (۱۹۹)، ابن ماجه، ۴/۱۸۲احمد، مسند ( - ١
 .۸۷، ابن مسند، الرد علی الجھمیة ص۳۱۷الشریعة ص
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 فمــــــنهم شــــــقی ومــــــنهم ســــــعيد
 

ـــــيح  ـــــنهم قب ـــــن وم ـــــنهم حس  ١وم
 

ھر چند که من نخواھم و ھر چه   شود می –خدا  –ھر چه بخواھی (
 .شود میبخواھم اگر تو نخواھی ن

 خلق کردی و در علم ازل، جوان و پیر بودند. دانستیبندگان را بر آنچه 
یکی را انعام به نعمت کردی و دیگری را پست و خوار گرداندی، یکی را 

 محروم کردی.یاری رساندی و دیگر را 
بعضی از بندگان نگون بخت شدند و بعضی خوشبخت، بعضی زشت 

 .)گردیدند و بعضی زیبا
بیھقی در مناقب شافعی آورده که شافعی گفته: (خواست و اراده  -۲

گردد و خواست و اراده ای ندارند مگر  میانسانھا به سوی خداوند بر 
آنکه خداوند خالق جھانیان داشته باشد، انسانھا خالق اعمالشان 
نیستند، بلکه خداوندی که خالق انسانھاست، خالق اعمالشان نیز 

از طرف خداوند عزوجل  –چه خیر و چه شرش  –باشد. و قدر  می
ب روز است، و عذاب قبر، سؤال از اھل قبور، مبعوث شدن، حسا

قیامت، بھشت و جھنم و ... که در احادیث و روایات از آنھا بحث 
 ٢شده ھمگی حقیقت دارند).

دانی قدری  میکند که: (شافعی گفت:  میلالکائی از مزنی روایت  -۳
گوید خداوند ھیچ چیزی را خلق نکرده تا  میکیست؟ کسی است که 

 ٣به آن عمل شود).

 ).۲/۷۰۲)، شرح أصول اعتقاد اھل اسنة و الجماعة (۴۱۳-۱/۴۱۲مناقب الشافعی ( - ١
 ).۱/۴۱۵مناقب الشافعی ( - ٢
 ).۲/۷۰۱( شرح أصول اعتقاد اھل السنة و الجماعة - ٣
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ریه کسانی ھستند که رسول کند که: (قد میبیھقی از شافعی روایت  -۴

آنھا مجوس ( »هم �وس هذه الأمة«فرماید:  میدر حق آنھا  صالله
گویند، خداوند تا زمانی که  میکه  کسانی ١ھستند) میامت اسلا

 ٢معصیتی روی ندھد از آن خبر ندارد).
کند که شافعی  میبیھقی از ربیع بن سلیمان از شافعی روایت  -۵

 ٣دانست. میی را مکروه خواندن نماز پشت سر شخص قدر

 ج) عقیده امام شافعی در مورد ایمان
گفت: ایمان  یکند که: (شنیدم شافعی م میابن عبدالبر از ربیع نقل  -۱

باشد، آیا این سخن خداوند را  میقول و عمل و اعتقاد قلبی 

ُ ٱوَمَا َ�نَ ﴿ ای: شنیدهن و خداوند  ]۱۴۳[البقرة:  ﴾ِ�ُضِيعَ إيَِ�نَُٰ�مۚۡ  �َّ
گرداند) (یعنی خداوند نماز شما را به سوی  میایمان شما را ضایع ن

گرداند و نماز را ایمان نام نھاده که شامل  میبیت المقدس ضایع ن
 ٤قول، عمل و اعتقاد است).

گفت:  میکند که: (شنیدم شافعی  میبیھقی از ربیع بن سلیمان نقل  -۲
 ٥گردد). میص و ناق شود میایمان قول و عمل است، زیاد 

کند که: (مردی به شافعی گفت:  میبیھقی از ابو محمد زبیری نقل  -۳
کدام عمل نزد خداوند والاتر است؟ شافعی گفت: آن چیزی که ھیچ 

، مرد گفت: آن چیست؟ شافعی گفت: شود میعملی بدون آن قبول ن

 ).۱/۸۵، حاکم، مستدرک (۴۶۹۱ابوداود،  - ١
 ).۱/۴۱۳مناقب الشافعی ( - ٢
 ).۱/۴۱۳مناقب الشافعی ( - ٣
 .۸۱الإنتقاء ص - ٤
 ).۱/۳۸۷مناقب الشافعی ( - ٥
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ایمان به خداوندی که ھیچ معبودی به غیر از او نیست، از بلند 
باشد. مرد  میترین آنھا  ترین و پر منفعت اعمال و شریفترین  تبهمر

گفت: آیا ایمان قول و عمل است یا قول بدون عمل؟ شافعی گفت: 
داوند و قول بعضی از این عمل است. مرد ایمان عمل کردن برای خ

برایم توضیح بیشتری بده تا بفھمم، شافعی  گفت: این مسئله را
طبقاتی است که بعضی از  دارای حالات، درجات و ،گفت: ایمان

و  شود میمنتھی درجات و طبقاتش تام است و به تام بودن ایمان 
. مرد شود میمنتھی بعضی از آنھا ناقص است و به نقصان در ایمان 

چون ھمواره در حال  شود میگفت: پس ایمان ھیچ گاه  کامل ن
کاھش و افزایش است؟ شافعی گفت: بله، مرد گفت: چه دلیلی بر 

امھای فرزندان اند جود دارد؟ شافعی گفت: خداوند ایمان را براین و
ده است و ھیچ راز ایمان ب میآدم فرض گردانده، و ھر عضوی سھ

مگر اینکه در قبال ایمان به خود  و نیستعضوی از اعضای ا
و با عضو  –لیت خاص خود را دارد ھر عضوی مسؤ –واگذاشته شده 

 کند. میدیگرش در این باره فرق 
کند و  میجمله آن اعضاء قلبی است که انسان به وسیله آن درک از 

گاھی و تفھیم  یابد و قلب امیر بدنی است که اعضای آن بدن را نفی  میآ
 نمایند. میکند و اعضای بدن فقط به دستور و نظر قلب صدور فعل  مین

نگرد و دو  میبه وسیله آن  انساناست که  میاز جمله آن اعضاء دو چش
کند و دو  میشنود و دو دستی است که بدان عمل  میگوشی است که بدان 

رود و آلت تناسلی است که در جلوش قرار داده  میپایی است که بدان راه 
 گوید و سری که صورتش بر آن قرار دارد. میشده و زبانی که به آن سخن 

ان غیر آنچه بر بر قلب غیر آنچه بر زبان فرض شده، واجب گردیده و بر زب
چشمھا فرض شده، واجب گردیده و بر دستان غیر آنچه بر پاھا فرض شده 
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واجب گردیده و بر آلت تناسلی غیر آنچه بر صورت فرض شده، واجب 
 گردیده است.

و اما خداوند ایمانی را که بر قلب فرض گردانده شامل: اقرار، معرفت، 
اوند ھمان معبودی است اعتقاد، رضایت و تسلیم شدن به این است که خد

باشد و ھیچ شریکی ندارد و ھمسر و فرزندی  میکه شایسته پرستش حقیقی 
نگزیده است و محمد بنده و فرستاده اوست و اقرار به آنچه که از طرف 

، و این ھمان ایمانی است که اند  خداوند از پیامبران و کتابھای آسمانی آمده

إِ�َّ ﴿ :ه و آن ھمان عمل قلب استخداوند شکوه مند بر قلب واجب گردانید
ۡ�رهَِ وَقَلۡبُهُ 

ُ
ِ  ۥمَنۡ أ ۢ ب يَ�نِٰ ٱمُطۡمَ�نُِّ ِ�ۡ  ِ حَ ب ن َ�َ  ﴾صَدۡرٗ� لُۡ�فۡرِ ٱوََ�ِٰ�ن مَّ

گردند و در ھمان حال  می(به جز آنانکه وادار به اظھار کفر  ]۱۰۶النحل: [
ذیرش دلھایشان ثابت بر ایمان است. ولی کسانی که سینه خود را برای پ

 دارند). میمجدد کفر گشاده 

َ� بذِِۡ�رِ ﴿
َ
ِ ٱ� ھان! دلھایمان با یاد خدا  ]۲۸[الرعد:  ﴾٢٨ لۡقُلُوبُ ٱَ�طۡمَ�نُِّ  �َّ

 .گیرند میآرام 

ِ ٱمِنَ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ  ًٔ شَۡ�  �َّ
ُ
ِينَ ٱاۚ أ ُ ٱلمَۡ يرُدِِ  �َّ ن ُ�طَ  �َّ

َ
 ]۴۱[المائدة:  ﴾قُلُوَ�هُمۚۡ  هِّرَ أ

 .ؤمن ھستیم ولی از دل مؤمن نیستندگویند م میکسانی که به زبان 

وۡ ُ�ۡفُوهُ ُ�َاسِبُۡ�م بهِِ ﴿
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ۖ ٱ�ن ُ�بۡدُواْ مَا ِ�ٓ أ ُ و  ]۲۸۴[البقرة:  ﴾�َّ

اگر آنچه را که در دل دارید آشکار سازید یا پنھان دارید، خداوند شما را طبق 
 .کند میآن محاسبه 

ن عمل آاست که خداوند بر قلب فرض گردانده و  ایمانیو این ھمان 
 باشد. میقلب است و رأس ایمان 

و خداوند بر زبان قول و بیان آنچه که قلب بر آن استقرار یافته و به آن 

ْ ﴿ فرماید: میمعتقد است را فرض گردانده و در این باره  ِ  قُولوُٓا ِ ٱءَامَنَّا ب َّ�﴾ 
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ْ للِنَّاسِ حُسۡنٗا﴿ ایم) و وئید ما به خدا ایمان آوردهبگ( ]۱۳۶[البقرة:   ﴾وَقُولوُا
و با مردم به زبان  خوش سخن بگوئید) و این ھمان چیزی است ( ]۸۳[البقرة: 

که خداوند بر زبان فرض کرده از قول و بیان آنچه در قلب است و آن ھمان 
عمل قلب است. و خداوند بر گوش فرض کرده، خودش را از شنیدن آنچه 

 دارد و از آنچه خداوند نھی کرده پنھان دارد خداوند حرام کرده بر حذر 

لَ عَليَُۡ�مۡ ِ�  وَقَدۡ ﴿ نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ  لۡكَِ�بِٰ ٱنزََّ
َ
ِ ٱأ يُۡ�فَرُ بهَِا  �َّ

 ِ ْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�هِ ٰ َ�ُوضُوا ْ مَعَهُمۡ حَ�َّ  بهَِا فََ� َ�قۡعُدُوا
ُ
إنَُِّ�مۡ إذِٗا  ۦٓ وَ�سُۡتَهۡزَأ

َ ٱمِّثۡلهُُمۡۗ إنَِّ   ]۱۴۰: نساء[ال ﴾١٤٠رِ�نَ ِ� جَهَنَّمَ َ�ِيعًا لَۡ�فِٰ ٱوَ  لمَُۡ�فِٰقِ�َ ٱجَامِعُ  �َّ
خدا مورد انکار  ت(و خداوند در قرآن بر شما نازل کرده که ھرگاه شنیدید آیا

گیرد با آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن در آیند چرا  میو ریشخند قرار 
ن را که در این صورت شما ھم مثل آنان خواھید بود. خداوند منافقان و کافرا

 .ھمگی در دوزخ گرد خواھد آورد)
ا ﴿ :فرماید میسپس خداوند فراموشی را از این قاعده استثناء کرده و  �مَّ

يَۡ�نُٰ ٱينُسِينََّكَ  لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمِ ٱمَعَ  ّ�ِكۡرَىٰ ٱفََ� َ�قۡعُدۡ َ�عۡدَ  لشَّ : نعام[الأ ﴾٦٨ ل�َّ

پس از  )با آنھا نشستییعنی ( انداخت، و اگر شیطان تو را به فراموشی ]۶۸
 .ادآوری دیگر با قوم ستمکار منشینی

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ غُٰوتَ ٱ جۡتَنبَُوا ناَبوُٓاْ إَِ�  ل�َّ
َ
ن َ�عۡبُدُوهَا وَ�

َ
ِ ٱأ ىٰۚ ٱلهَُمُ  �َّ ۡ  لۡبُۡ�َ فَبَّ�ِ

ِينَ ٱ ١٧عِبَادِ  حۡسَنَهُ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ  �َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٓۥۚ َ�يَتَّبعُِونَ أ

ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱهَدَٮهُٰمُ  �َّ ُ َّ� 

وْلوُاْ 
ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ أ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱوَأ

َ
(پس بشارت ده به آن بندگانم  ]۱۸-۱۷: زمر[ال ﴾١٨ ۡ�

کنند، اینھا  میدھند و بھترین آن را پیروی  میکه به سخنان گوش فرا 
 که خداوند آنھا را ھدایت کرد و آنھا از خردمندانند). اند  کسانی
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فۡلَ  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱحَ أ ِينَ ٱوَ   ٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  �َّ هُمۡ  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٣مُعۡرضُِونَ  للَّغۡوِ ٱعَنِ  ِ َ�عِٰلُونَ  �َّ كَوٰة (به  ]۴-۱: مؤمنون[ال ﴾٤هُمۡ للِزَّ
که در نمازشان فروتنند، و آنان که  نراستی که مؤمنان رستگار شدند، ھمانا
 پردازند). میاز بیھوده روی گردانند و آنان که زکات 

عۡرَضُواْ َ�نۡهُ  للَّغۡوَ ٱسَمِعُواْ  �ذَا﴿
َ
(و چون لغوی بشنوند از  ]۵۵[القصص:  ﴾أ

 تابند). میآن روی بر 

﴿ ِ واْ ب واْ كرَِامٗا  للَّغۡوِ ٱ�ذَا مَرُّ (و چون بر لغو بگذرند با  ]۷۲[الفرقان:  ﴾٧٢مَرُّ
 گذرند). میبزرگواری 

و این ھمان چیزی است که خداوند عظیم الشأن بر گوش واجب کرده تا 
ز آنچه که برایش حلال نیست، پاک نگـه دارد و آن عمـل گـوش اخودش را 

 .گیرد میباشد که از ایمان نشأت  می
اه نکنند و بر چشمھا واجب کرده که به سوی آنچه خداوند حرام کرده نگ

ی کرده چشم پوشی کنند. خداوند تبارک و تعالی ھو از آنچه خداوند از آن ن
 فرماید: می

ْ فرُُوجَهُمۚۡ  قلُ﴿ بَۡ�رٰهِمِۡ وََ�حۡفَظُوا
َ
ْ مِنۡ � وا (به  ]۳۰[النور:  ﴾لّلِۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُضُّ

 .ند و پاکدامنی ورزند)مؤمنان بگو، دیده فرو نھ
در قرآن در مورد حفظ آلت تناسلی آمده، که ی تمام آیاتو شافعی گفت: 

منظور حفظ آن از زنا است، به غیر از این آیه که در آن منظور حفظ آلت 
 تناسلی از نظر کردن و دیدن است.

و این ھمان چیزی است که خداوند بر دو چشم واجب کرده تا چشم فرو 
 برده شود و از دیدن حرامھا خودداری گردد و این ھمان عمل چشمھاست

 که از ایمان نشأت گرفته است.
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گوش و چشم فرض سپس خداوند در یک آیه در مورد آنچه که بر قلب، 

مۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦَ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿ فرماید: میدھد و  میشده، خبر   لسَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ�  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ 

ُ
(و چیزی که  ]۳۶: اءسر[الإ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

بدان علم نداری دنبال مکن زیرا گوش، چشم و قلب ھمه مورد پرسش واقع 
 خواھند شد).

شافعی گفت: یعنی خداوند بر آلت تناسلی فرض کرده که با عمل به 
 محرمات الھی دچار حرمت شکنی نشود.

ِينَ ٱوَ ﴿ که و کسانی  ]۵[المؤمنون:  ﴾٥هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فِٰظُونَ  �َّ
 .پاکدامنند

بَۡ�رُُٰ�مۡ وََ�  وَمَا﴿
َ
ن �شَۡهَدَ عَليَُۡ�مۡ سَمۡعُُ�مۡ وََ�ٓ �

َ
ونَ أ كُنتُمۡ �سَۡتَِ�ُ

(و شما از اینکه مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر  ]۲۲: فصلت[ ﴾جُلُودُُ�مۡ 
 داشتید). میضد شما گواھی دھند، گناھانتان را پوشیده ن

باشد و این ھمان  میآلت تناسلی و رانھا  و منظور از جلود در این آیه،
چیزی است که خداوند بر آلت تناسلی فرض کرده و دستور داده تا از آنچه 

 حرام است بازداشته شود و این عمل آلت تناسلی است.
و بر دستھا واجب کرده، که انسان به وسیله آنھا آنچه را که خداوند حرام 

ن دستور داده از جمله صدقه آکرده انجام ندھد. بلکه آنچه را که خداوند به 
دادن، صله رحم کردن، جھاد در راه خدا، وضو گرفتن برای نمازھا و ... 

هَ ﴿ فرماید: میانجام دھد. در این باره خداوند  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ اَ�ٰٓ ءَامَنُوٓاْ إذَِا ُ�مۡتُمۡ إَِ�  �َّ

لَوٰةِ ٱ ْ ٱفَ  لصَّ يدِۡيَُ�مۡ إَِ�  غۡسِلُوا
َ
(ای کسانی  ]۶[المائدة:  ﴾لمَۡرَافقِِ ٱوجُُوهَُ�مۡ وَ�

ید صورت و دستھایتان را تا آرنج به عزم نماز برخاستاید چون  ردهکه ایمان آو
 بشوئید).
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ِينَ ٱلَقيِتُمُ  فَإذَِا﴿ ْ فََ�ۡبَ َ�فَرُ  �َّ واْ  لرّقَِابِ ٱوا ۡ�َنتُمُوهُمۡ فَشُدُّ
َ
� ٓ ٰٓ إذَِا حَ�َّ

ا فدَِاءًٓ  لوَۡثاَقَ ٱ ا مَنَّۢ� َ�عۡدُ �مَّ (پس چون با کسانی که کفر  ]۴: محمد[ال ﴾فَإمَِّ
خورد کنید گردنھا را بزنید تا چون آنان را از پای در آورید پس اند بر ورزیده

سپس یا بر آنان منت نھید و آزادشان کنید و یا فدیه اسیران را در بند کنید، 
 از ایشان بگیرید و سپس آزادشان کنید.)

چون زدن، جنگ، صله رحم کردن و صدقه دادن از اعمال دستھا 
 ھستند.

و بر پاھا واجب کرده که انسان به وسیله آنھا به سوی آنچه خداوند حرام 

�ضِ ٱَ�مۡشِ ِ�  وََ� ﴿ فرماید: میکرده نرود، خداوند در این باره 
َ
مَرحًَاۖ إنَِّكَ  ۡ�

�ضَ ٱلنَ َ�ۡرِقَ 
َ
بَالَ ٱوَلَن َ�بۡلُغَ  ۡ� (و در روی زمین  ]۳۷: سراء[الإ ﴾٣٧طُوٗ�  ۡ�ِ
توانی شکافت و در بلندی  میبر مدار، چرا که ھرگز زمین را ن مبه نخوت گا

 توانی رسید). میبه کوھھا ن
و بر صورت فرض کرده که در شب و روز در ھنگام نمازھا سجده برای 

 فرماید: میخدا ببرد، خداوند در این باره 

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا ْ ٱوَ  �وَ  رۡكَعُوا ْ ٱرَ�َُّ�مۡ وَ  ۡ�بُدُوا  ۡ�َۡ�َ ٱ ۡ�عَلُوا

که ایمان آورده اید رکوع و (ای کسانی  ]۷۷: حج[ال ﴾٧٧لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ۩ 
سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار خوب انجام دھید باشد که 

 رستگار شوید).

نَّ ﴿
َ
ْ مَعَ  لمََۡ�ٰجِدَ ٱ وَأ ِ فََ� تدَۡعُوا ِ ٱِ�َّ حَدٗا  �َّ

َ
(و مساجد  ]۱۸: جن[ال ﴾١٨أ

 مال خدا ھستند، پس ھیچ کس را با خدا مخوانید).
ن مکانی است که انسان در ھنگام نماز پیشانی اش را آمنظور از مساجد: 

 دھد. میبر آن قرار 
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امام شافعی گفت: و این ھمان چیزھایی است که خداوند بر این جوارح 
فرض گردانده و خداوند طھارت، وضو و نماز را در کتابش ایمان نام نھاده و 

از به را از نم صاین نامگذاری زمانی بوده که خداوند صورت پیامبرش 
تا به سوی کعبه نماز بخواند. و  سوی بیت المقدس، چرخاند و دستور داد

ماه تمام به سوی بیت المقدس نماز  ۱۶این در حالی بود که مسلمانان 
خواندند و گفتند: ای رسول خدا، نمازی که ما به سوی بیت المقدس 

 رد:دارد؟ سپس خداوند این آیه را نازل ک میو چه حک شود میخواندیم چه 

ُ ٱوَمَا َ�نَ ﴿ َ ٱِ�ُضِيعَ إيَِ�نَُٰ�مۡۚ إنَِّ  �َّ َّ�  ِ ة: بقر[ال ﴾١٤٣لرََءُوفٞ رَّحِيمٞ  �َّاسِ ٱب

گرداند بی گمان خدا نسبت به مردم  می(و خدا ایمان شما را ضایع ن ]۱۴۳
 بس رؤوف و مھربان است).

خداوند را در این آیه خداوند نماز را ایمان نام نھاده است. پس ھر کس 
ملاقات کند در حالی که بر نمازھایش مواظبت کرده، و اعضای بدنش را از 
گناه حفظ کرده، و توسط ھر یک از اعضای بدنش آنچه را خداوند به آن امر 

ایمانی کامل و تمام خداوند را  اشد، چنین شخصی باکرده به جا آورده ب
 ملاقات خواھد کرد و از اھل بھشت خواھد بود.

ی که توسط ھر یک از اعضای بدنش آنچه را خداوند به آن امر اما کس
کرده، به طور عمدی ترک کرده باشد، خداوند را با حالت ایمانی ناقص 

 ملاقات خواھد کرد.
آن مرد گفت: نقصان و اتمام ایمان را شناختم، پس زیاد شدن ایمان از 

 کجا خواھد آمد؟

ٓ  �ذَا﴿ فرماید: میشافعی گفت: خداوند  ن َ�قُولُ  مَا نزِلَتۡ سُورَةٞ فَمِنۡهُم مَّ
ُ
أ

 ِ يُُّ�مۡ زَادَتهُۡ َ�ذِٰه
َ
ا  ۦٓ � مَّ

َ
ۚ فَأ ِينَ ٱإيَِ�نٰٗا ونَ  �َّ ْ فزََادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗا وهَُمۡ �سَۡتَبِۡ�ُ ءَامَنُوا

ا ١٢٤ مَّ
َ
ِينَ ٱ وَأ َّ�  ْ رَضٞ فزََادَۡ�هُمۡ رجِۡسًا إَِ�ٰ رجِۡسِهِمۡ وَمَاتوُا وَهُمۡ  ِ� قُلُو�هِِم مَّ
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، کسانی شود میکه سوره ای نازل  می(ھنگا ]۱۲۵-۱۲۴ة: توب[ال ﴾١٢٥َ�فٰرُِونَ 
ایمان کدامیک از شما افزود؟ و اما مؤمنان بر  گویند: این سوره بر میاز آنان 

گردند. و اما کسانی که در دلھایشان  میافزاید و شادمان  میایمانشان 
 میرند). میافزاید و در حال کفر  میبیماری است، پلیدی ای بر پلیدیشان 

ْ برَِّ�هِِمۡ وَزدَِۡ�هُٰمۡ هُدٗى ﴿ (ایشان  ]۱۳: کهف[ال ﴾١٣إِ�َّهُمۡ فتِۡيَةٌ ءَامَنُوا
 دیم).وجوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند و ما بر ھدایتشان افز

ن بود و آشافعی گفت: اگر این ایمان کلاً چیز واحدی بود نه نقصانی در 
یافت و انسانھا از لحاظ ایمانی  میه زیادتی، پس ھیچ کس در آن فضیلتی نن

شدند و تفضیلی وجود نداشت. ولی با اتمام ایمان  میھم درجه و یکسان 
و با زیاد شدن ایمانشان مؤمنان به ھمان  شوند میمؤمنین وارد بھشت 

نسبت در بھشت در درجات مختلفی قرار خواھند گرفت. و با ناقص شدن 
 .شوند مییمان، افراط کنندگان وارد جھنم ا

شافعی گفت: خداوند شکوھمند و عزتمند، مثل مسابقه دادن بین اسبھا 
گانش بر سر کسب ایمان مسابقه در روز شرط بندی و مسابقه، بین بند

ار کرده است. سپس انسانھا بر حسب سبقتی که به سوی خداوند و برگز
مؤمنی بر درجه  خواھند بود و ھر انسان ای درجاتیگیرند دار میایمان به او 

ای  و ھیچ عقب افتاده شود میگیرد و ھیچ حقی از او ضایع ن میسبقتش قرار 
. و به شود میاخته ناند  بر سبقت گیرنده ای و ھیچ مفضولی بر فاضلی جلو

ھمین دلیل است که اول این امت بر آخرش برتری داده شده، و اگر برای 
گرفته بر کسی که از آن به تأخیر افتاده فضلی  کسی که در ایمان سبقت

د شد و در ایمان نوجود نداشته باشد، آخر این امت به اول آن ملحق خواھ
 ١یکسان خواھند بود).

 ).۳۹۳-۱/۳۸۷مناقب الشافعی ( - ١
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 د) عقیده امام شافعی در مورد صحابه
بیھقی از شافعی روایت کرده که: (خداوند تبارک و تعالی یاران  -۱

یل مورد ستایش قرار داده و را در قرآن، تورات و انج صرسول خدا 
بیان کرد، پس  صفضیلت آنھا را بر دیگران بر زبان رسول خدا 

خداوند به آنھا رحم کرد و به جھت رساندن آنھا به بالاترین درجات 
 صدیقین، شھداء و صالحین به آنھا شادباش گفت).

و وحیی  صرا به ما رساندند و رسول خدا  صخدا  رسولآنھا سنتھای 
شد، دیدند و آنچه را رسول خدا از عام، خاص، عزم و  میاو نازل  را که بر

ارشاد مورد نظرش بود، یاد گرفتند. و چیزھایی از سنت را فھمیدند که ما 
گاه ھستیم و آنھا از ھمه جھات از علم و اجتھاد گرفته تا  نسبت به آنھا ناآ

ا و استنباط آن از م میپرھیزگاری و تعقل و ھمچنین درک و شعور عل
بالاترند. و نظرات آنھا نزد ما ستودنی است و از خود و نظراتمان بالاترند. 

 ١والله اعلم.
کند که: (از شافعی شنیدم  میبیھقی از ربیع بن سلیمان نقل  -۲

 ٢گفت). میپیرامون برتری ابوبکر و عمر و عثمان و علی سخن 
ی کند که: (از شافع میبیھقی از محمد بن عبدالله بن عبدالحکم نقل  -۳

ابوبکر  صفرمود: برترین مردم بعد از رسول خدا  میشنیدم که 
 ٣باشند). میسپس عمر سپس عثمان و بعد علی 

کند که: (از شافعی  میھروی از یوسف بن یحیی بن بویطی نقل  -۴
توانم پشت سر رافضی نماز بخوانم؟ گفت: پشت سر  میپرسیدم آیا 

 ).۱/۴۴۲مناقب الشافعی ( - ١
 ).۱/۴۳۲مناقب الشافعی ( - ٢
 ).۱/۴۳۳مناقب الشافعی ( - ٣
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ا برایم توصیف نان رآرافضی و قدری و مرجئه نماز نخوان. گفتم: 
کن. گفت: ھر کس بگوید ایمان فقط قول است او مرجئه است و ھر 

امام نیستند او رافضی است و ھر کس  طکس بگوید ابوبکر و عمر 
خالق  –گردد  میبگوید که اراده و مشیت امور به خودمان بر 

 ١او قدری است). –افعالمان ھستیم 

 هـ) نهی امام شافعی از علم کلام و جدل
کند که: (از شافعی شنیدم که  میھروی از ربیع بن سلیمان نقل  -۱

خود را برای دیگری وصیت کند  میگفت: اگر شخصی کتابھای عل می
باشد. این کتابھا در وصیت او داخل   میو در میان آنھا کتابھای کلا

 ٢چون علم نیستند). شود مین
کند که: (از شافعی شنیدم  میھروی از حسن زعفرانی نقل  -۲

 نسبت به آنگفت: در کلام جز یک بار با کسی مناظره نکردم و  می
 ٣از خداوند طلب مغفرت دارم).

ھروی از ربیع بن سلیمان آورده است که: (شافعی فرمود: اگر اراده  -۳
کردم که برای ھر کدام از مخالفین کتاب بزرگی بنویسم این  می

دارم دادم ولی کلام در شأن من نیست و دوست ن میعمل را انجام 
 ٤چیزی از آن بر من نسبت داده شود).

 ).۱۰/۳۱)، الذھبی، السیر (۲۱۵-ذم الکلام (ق  - ١
 ).۱۰/۳۰)، الذھبی ، السیر (۲۱۳ -ذم الکلام (ق - ٢
 ).۱۰/۳۰)، الذھبی ، السیر (۲۱۳ -ذم الکلام (ق - ٣
 ).۲۱۵ -ذم الکلام (ق - ٤
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کند که: (شافعی به من فرمود: ندیدم  میابن بطه از ابی ثور نقل  -۴
 ١کسی لباس کلام بر تن کند و رستگار شود).

فعی فرمود: اگر شا: (کند که گفت میھروی از یونس مصری نقل  -۵
مورد امتحان  - جز شرک-نچه از آن نھی کرده خداوند شخص را بدا

 ٢قرار دھد برای او بھتر است از اینکه او را به کلام بیازماید).
 بود در خصوص مسائل اصول دین و /شافعی  امامو این سخنان 

 .قبال علم کلام رموضع وی د

 .۵۳۶-۵۳۵الإبانة الکبری، ص - ١
 .۱۸۲ابن ابی حاتم، مناقب الشافعی، ص- ٢

                                                 





 

 

 :فصل پنجم
 بن حنبل عقیده امام احمد 

 عقیده امام احمد در مورد توحید -أ
آمده که: (از امام احمد در مورد توکل سؤال شد،  ١در طبقات حنابله -۱

گفت: از ھر گونه درخشش و تابناکی نسبت به خلق نا امید شدن و 
 .)فقط به درگاه خداوند امیدوار بودن

 :اند تألیف حنبل آمده که امام احمد فرموده ٢محنةالدر کتاب  -۲
ن کلام آگوید، و قر مییوسته خداوند عزوجل سخن گفته و (پ

خداست و مخلوق نیست، و خداوند به چیزی بیشتر از آنچه که 
 ).شود میخودش را به آن وصف کرده است، توصیف ن

ابن ابی یعلی از ابوبکر مروزی روایت کرده که: (از احمد بن حنبل  -۳
در مورد احادیثی که در باب صفات خداوند و دیدن خداوند در 

کنند  میقیامت و اسراء و معراج و عرش، آمده و جھمیه آنھا را رد 
آنھا  میسؤال شد، امام احمد آن را صحیح دانست و فرمود: امت اسلا

 ٣و روایات ھمچنانکه آمده نقل شده است). اند  را قبول کرده

١ - )۱/۴۱۶.( 
 .۶۸ص - ٢
 ).۱/۵۶طبقات الحنابلة ( - ٣
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گوید: (امام احمد گفت: کسی  میعبدالله بن احمد در کتاب (السنة)  -۴
گوید، کافر است ،و ما این احادیث  میکه گمان کند خداوند سخن ن

 ١کنیم). می، روایت اند  را ھمچنانکه آمده
اوند لالکائی از حنبل روایت کرده که از امام احمد در مورد دیدن خد -۵

در روز قیامت سؤال کرد، و امام احمد در جواب گفت: (احادیثی که 
بول داریم و صحیحند و به آنھا ایمان و آنھا را ق اند  در این باره آمده

روایت شده باشد به آن  صید از پیامبر ھر چیزی که با سند ج
 ٢کنیم). میایمان داریم و آن را قبول 

رد را آورده که به سحنبل به مابن جوزی در مناقب، نامه احمد بن  -۶
او نصیحت کرده: (خداوند را به آنچه که خودش را به آن وصف 

از  اند  کرده، توصیف کنید، و آنچه را که خداوند از خودش نفی کرده
 ٣او نفی کنید).

در کتاب (الرد علی الجھمیة) تألیف امام احمد این جمله او موجود  -۷
که ھر کس، خداوند را به است که: (و جھم بن صفوان گمان کرده 

آنچه که خودش را در قرآن به آن وصف کرده، توصیف کند، کافر 
 ٤است و از جمله تشبیه کنندگان است).

در کتاب (الدرء) این فرموده امام احمد را آورده:   /و ابن تیمیه  -۸
ن گونه خواسته ه خداوند بر عرش قرار دارد، آ(ما ایمان داریم به اینک

چ حد و صفتی ندارد تا وصف کننده ای آن را درک خواھد و ھی میو 

 .۷۱السنة ص - ١
 ).۲/۵۰۷شرح أصول اعتقاد اھل السنة و الجماعة ( - ٢
 .۲۲۱مناقب امام احمد ص - ٣
 .۱۰۴الرد علی الجھمیه ص - ٤

                                                 



 ٥٩   فصل پنجم: عقیده امام احمد بن حنبل

کند یا شخصی آن را محدود کند، صفات خدا از خدایند و برای 
ن وصف کرده، چشمھا او را ایند، و او ھمچنانکه خودش را به آخد

 ١کنند). میدرک ن
ابن ابی یعلی از امام احمد روایت کرده که فرموده: (ھر کس گمان  -۹

او کافر و تکذیب کننده  شود میدیده نکند که خداوند در آخرت  
 ٢قرآن است).

ابن ابی یعلی از عبدالله بن احمد روایت کرده که: (از پدرم در مورد  -۱۰
گویند: زمانی که خداوند با موسی سخن گفت: با صدا و  میکه  میقو

گفت: خداوند  –احمد  –صوت با او سخن نگفته، سؤال کردم، پدرم 
با صدا و صوت با موسی سخن گفت، و این احادیث را ھمچنانکه 

 ٣کنیم). میروایت اند  آمده
ه که: (شنیدم که دلالکائی از عبدوس بن مالک عطار روایت کر

و قرآن کلام خداست و مخلوق «... گفت:  میاباعبدالله، احمد بن حنبل 
ای چون کلام خدا  نکاستهنیست و اگر بگویی قرآن مخلوق نیست از شأن آن 

 ٤»).جزو اوست، ھیچ چیز مخلوقی جزو او نیست
 
 
 
 

 ).۲/۳۰درء تعارض العقل و النقل ( - ١
 ).۱۴۵-۱/۵۹طبقات الحنابلة ( - ٢
 ).۱/۱۸۵طبقات الحنابلة ( - ٣
 ).۱/۱۵۷شرح أصول اعتقاد اھل السنة و الجماعة ( - ٤

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٦٠

 عقیده امام احمد در مورد قضا و قدر -ب
رد را آورده که به سنامه احمد بن حنبل به م ،ابن جوزی در مناقب -۱

او نصیحت کرده: (و به خیر و شر قدر ایمان بیاورید، و شیرینی و 
 ١تلخیش از طرف خداوند است).

احمد بن  –از ابوبکر مروزی روایت کرده که: (از ابوعبدالله  خلال -۲
؟ و اند  سؤال شد که آیا خیر و شر بر بندگان تقدیر شده –حنبل 

خداوند خیر و شر را خلق کرده؟ گفت: بله، خداوند آنھا را تقدیر 
 ٢کرده است).

در کتاب السنة تألیف امام احمد آمده که: (و قدر خیر و شرش، کم و  -۳
ظاھر و باطنش، شیرینی و تلخیش، پسند و ناپسندش، زشت  زیادش،

و زیبایش، اول و آخرش، ھمگی از طرف خداوند است، سرانجامیست 
که خداوند برای بندگانش به آن حکم داده و سرنوشتی است که 

تواند از مشیت خداوند  میخداوند آن را مقدر کرده ھیچ کس ن
 ٣ند).عزوجل بیرون رود، و از سرانجامش تجاوز ک

گفته: خلال از محمد بن ابی ھارون از ابی حارث روایت کرده که  -۴
گفت: خداوند عزوجل  می –احمد بن حنبل  –(شنیدم که ابوعبدالله 

عبادت و گناه را مقدر کرده و خیر و شر را نیز معین کرده، و برای 
ھر کس که بھشتی بودن تقدیر شده باشد او بھشتی است و برای ھر 

 ٤است). میتقدیر شده باشد او جھن بودن میکس جھن

 .۱۷۲-۱۶۹مناقب امام احمد ص - ١
 ).۸۵ -خلال، السنة (ق - ٢
 .۶۸السنة، ص - ٣
 ).۸۵ -خلال، السنة (ق - ٤

                                                 



 ٦١   فصل پنجم: عقیده امام احمد بن حنبل

که علی بن جھم  میاز پدرم شنیدم، ھنگا(گوید:  میعبدالله بن احمد  -۵
اگر انکار «از او در مورد کافر بودن شخص قدری سؤال کرد گفت: 

علم کند، یعنی بگوید، خداوند تا زمانی که علم را خلق نکرده، عالم 
 ١»).، او کافر استکندانکار نبوده، پس عالمانه علم خداوند را 

گوید: (پدرم یک بار دیگر در مورد نماز خواندن  میعبدالله بن احمد  -۶
پشت سر شخص قدری از او سؤال شد گفت: اگر شخص قدری بر 
عقیده اش پافشاری کند و مردم را به سوی آن دعوت کند، پشت 

 ٢).شود میسرش نماز خوانده ن

 عقیده امام احمد در مورد ایمان ج)
علی از احمد روایت کرده که گفته: (از بھترین خصلتھای ابن ابی ی -۱

ایمانی دوست داشتن به خاطر خدا و کینه داشتن به خاطر 
 ٣خداست).

، شود می: (ایمان زیاد و کم ابن جوزی از احمد روایت کرده که -۲
کامل ترین مؤمنان از لحاظ ایمان با «ھمچنانکه در حدیث آمده که: 

 ٥...).٤»اخلاق ترین آنھاست
 –خلال از سلیمان بن أشعث روایت کرده که گفته: (ابا عبدالله  -۳

گفته: نماز، زکات، حج، صدقه از جمله ایمان است  –احمد بن حنبل 
 ١کاھند). میو گناھان از ایمان 

 .۱۱۹عبدالله بن احمد، السنة ص - ١
 ).۱/۳۸۴السنة ( - ٢
 ).۲/۲۷۵طبقات الحنابلة ( - ٣
 .۱۱۶۲، ترمذی، ۴۶۸۲ )، ابوداود،۲/۲۵۰احمد، مسند ( - ٤
 .۱۶۸-۱۵۳، ص۱۷۳مناقب امام احمد، ص - ٥

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٦٢

گوید:  میگوید: (از پدرم در مورد مردی که  میعبدالله بن احمد  -۴
قایل شدن  ولی استثناء شود میایمان قول و عمل است، زیاد و کم 

است؟ گفت: امید  هئمرجاز در آن درست نیست، سؤال کردم که آیا 
گفت: و دلیل بر اینکه  میدارم که مرجئه نباشد، شنیدم که پدرم 

 صاستثناء قایل شدن در ایمان درست نیست، فرموده رسول خدا 
و اگر خدا «... »و إنا إن شاءاالله ب�م لاحقون«...: است به اھل قبور

 ٣...).٢»شویم میزودی به شما ملحق بخواھد به 
ء سؤال در مورد ارجا /گوید: (شنیدم از پدرم  میعبدالله بن احمد  -۵

قول و عمل است، زیاد و کم گوئیم: ایمان  میشد و گفت: ما 
 ٤).شود می، اگر شخص زنا کند یا مشروب بنوشد ایمانش کم شود می

 د) عقیده امام احمد در مورد صحابه
امام احمد بن حنبل آمده که: (و از جمله سنتھا، در کتاب السنة،  -۱

و خودداری از  صوری محاسن ھمه اصحاب رسول خدا آیاد
یادآوری بدیھا و اختلافاتی است که بین آنھا روی داده،  ھر کس 

دع، تبو یا یکی از آنھا را دشنام دھد، م صاصحاب رسول خدا 
ھانه ای و است که خداوند از او ھیچ ب رافضی، بد ذات و بد دھان

پذیرد، بلکه دوست داشتن صحابه سنت است و  میھیچ فدیه ای را ن
کند و پیروی از آنھا وسیله  میدعا برای آنھا نزدیکی به خدا حاصل 

به آثارشان تعالی اخلاقی است). سپس امام  تمسکرسیدن به خدا و 

 ).۹۶-خلال، السنة، (ق - ١
 .۹۷۴مسلم/ - ٢
 ).۳۰۸-۱/۳۰۷عبدالله، السنة ( - ٣
 ).۱/۳۰۷عبدالله بن احمد، السنة ( - ٤

                                                                                                         



 ٦٣   فصل پنجم: عقیده امام احمد بن حنبل

بعد از خلفای راشدین،  صاحمد گفت: (اصحاب رسول خدا 
آنھا را  یبرای ھیچ کسی جایز نیست که بدیھا بھترین امت ھستند و

نماید و بر ھیچ یک از آنھا عیب جویی کند و طعنه زند. پس یادآوری 
ھر کس چنین کاری کرد، بر حاکم واجب است او را ادب کند و زجر 

 ١دھد و شایسته نیست که از او در گذرد).
 آورد: د دابن الجوزی نامه احمد را که دارای مطلب زیر بود برای مس -۲

ابوبکر، عمر، عثمان،  -(...و شھادت دھی بر اینکه ده نفر از اصحاب 
 –، عبدالرحمن بن عوف، ابوعبیدة بن الجراح سعیدعلی، طلحة، زبیر، سعد، 

برای ھر کسی شھادت به بھشت  صھمگی در بھشت قرار دارند، و پیامبر 
 ٢دھیم). میداده باشد ما نیز برای او شھادت به بھشت 

بن احمد گفت: (از پدرم در مورد اینکه ائمه چه کسانی  عبدالله -۳
بودند، سؤال کردم. گفت: ابوبکر سپس عمر سپس عثمان سپس 

 ٣علی ).
گفتند: علی  میکه  میعبدالله بن احمد گفت: (از پدرم در مورد قو -۴

 ٤خلیفه نیست. سؤال کردم. گفت: این سخن زشت و پستی است).
ه: (ھر کس خلافت علی را قبول کند ک میابن الجوزی از احمد نقل  -۵

 ٥نکند، از خرش گمراھتر است).
کند که: (ھر کس علی بن ابی طالب را  میابویعلی از احمد نقل  -۶

 ١خلیفه چھارم نداند با او صحبت نکنید و به او دختر ندھید).

 .۷۸-۷۷امام احمد، السنة، ص - ١
 .۱۷۰ابن الجوزی، مناقب امام احمد، ص - ٢
 .۲۳۵السنة، ص - ٣
 .۲۳۵السنة، ص - ٤
 .۱۶۳مناقب امام احمد، ص - ٥

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٦٤

 هـ) نهی امام احمد از علم کلام و جدل
کند که: (شنیدم از ابوعبدالله که  میابن بطه از ابوبکر مروزی نقل  -۱

کس  ، و ھرشود میکلام شود رستگار ن گفت: ھر کس مشغول می
 ٢شدن نیست). مشغول کلام شود، جدا از جھمی

کند که: (کسی که  میابن عبدالبر در جامع بیان العلم از احمد نقل  -۲
و نزدیک است فساد را در  شود میدنبال کلام است ھرگز رستگار ن

 ٣که دنبال کلام است). نیببی قلب کسی
کند که: (پدرم نامه  میھروی از عبدالله بن احمد بن حنبل روایت  -۳

ای به عبیدالله بن یحیی بن خاقان نوشت و گفت، من از اھل کلام 
بینم، مگر آنچه را که در  مینیستم و ھیچ چیزی از کلام را در این ن

در مورد آن است، اما غیر این، کلام  صقرآن و یا حدیث رسول الله 
 ٤شایسته نیست).

کند که:  میابن الجوزی از موسی بن عبدالله طرسوسی روایت  -۴
گفت: با اھل کلام ننشینید، ھر چند  می(شنیدم که احمد بن حنبل 

 ٥).پیروی کنندسنت نیز  از
کند که: (ھر کس کلام را دوست  میابن بطه از حارث صایغ نقل  -۵

ھیچ گاه اھل کلام را ، و شود میداشته باشد، از قلبش خارج ن
 د).نبینی که رستگار شو مین

 ).۱/۴۵طبقات الحنابلة ( - ١
 ).۲/۵۳۸الإبانة ( - ٢
 ).۲/۹۵جامع بیان العلم و فضله ( - ٣
 ب ).– ۲۱۶-ذم الکلام (ق - ٤
 .۲۰۵مناقب امام احمد، ص - ٥

                                                                                                         



 ٦٥   فصل پنجم: عقیده امام احمد بن حنبل

کند که: (پدرم برای من گفت:  میابن بطه از عبیدالله بن حنبل نقل  -۶
ر شما واجب است به سنت و حدیث از ابوعبدالله شنیدم که گفت: ب

رساند، شما را از  می فعو خداوند توسط آنھا به شما ن تمسک جویید
دارم چون ھر کس  میزیاده روی در گفتار، مجادله و مناظره برحذر 

غیر از  می، ھر کس کلاشود میکلام را دوست داشته باشد، رستگار ن
دین را به وجود آورد، سرانجامش بدعت و گمراھی است، چون کلام 

خواند و  من کلام را دوست ندارم و فرو رفتن و  مییر نخبه سوی 
پسندم. بر شما واجب است به احادیث، آثار و  میل در آن را نجد
گیرید، دست گیرید و مجادله و کلام اھل  میکه از آنھا بھره  یفقھ

نفاق و مناظره را ترک کنید، مردم را دیدیم در حالی که این مسائل 
رفتند و عاقبت کلام ختم به  میدانستند و به سوی اھل کلام  میرا ن

اوند ما و شما را از شر فتنه ھا پناه دھد و ما و شما ، خدشود میخیر ن
 ١را از ھر ھلاکتی سالم نگه دارد).

کند که: (اگر  میاز احمد بن حنبل نقل  ةابن بطه در کتاب الإبان -۷
 ٢).م را دوست داشت از او بر حذر باشکسی را دیدی که کلا

مسائل در مورد  –رحمھم الله  –این مجموعه ای از اقوال آن بزرگواران 
 دین و علم کلام بود. اصول

 ).۲/۵۳۹ابن بطة، الإبانة ( - ١
 ).۲/۵۴۰ابن بطة، الإبانة ( - ٢

                                                 





 

 

 خاتمه

آنچه در این مجموعه برای ما ظاھر و آشکار شد تطابق و ھمخوانی اقوال 
ائمه اربعه و اتفاق آنھا بر روی موضوعات مختلف بود زیرا دارای عقیده 

بودند و فقط در مسئله ایمان و تعریف آن امام ابوحنیفه با سایرین واحدی 
اختلاف داشت ولی با وجود این گفته شده که امام ابوحنیفه از این اعتقاد 

 برگشته است.
آنھا را از  این عقیده جمع شوند، زیراکه مسلمانان بر روی شایسته است 

و سنت  –قرآن  –دا مستند به کتاب خکه را دارد چ میتفرقه در دین مصون 
وجود دارند که عقیده این ائمه را  میاست. ولی انسانھای ک صرسول خدا 

که این ائمه  اند  درک کنند و آن گونه که شایسته است بفھمند. شایع کرده
و آنھا را  اند  یعنی اسماء و صفات را تحلیل و معنا نکرده – اند  مفوضه بوده

 گونهاینو  اند  نمودهقرائت و فقط نصوص را  – اند  به خداوند باز گردانده
که خداوند این وحی را بیھوده نازل کرده است. ولی این  اند  جلوه داده

 دروغی بیش نیست.
 فرماید: میخداوند 

(کتاب پر خیر و برکتی است و آن را برای تو فرو فرستاده ایم تا درباره 
 .]۲۹: ص[آیاتش بیاندیشید و خردمندان پند گیرند) 

(این قرآن فرو فرستاده پروردگار جھانیان است، جبرییل آن را فرود 
آورده است، بر قلب تو تا از زمره بیم دھندگان باشی با زبان عربی روشن و 

 .]۱۹۵-۱۹۲: شعراء[ال آشکاری است)
(ما آن را به صورت کتاب خواندنی و به زبان عربی فرو فرستادیم تا اینکه 

 .]۲: یوسف[شما آن را بفھمید) 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٦٨

ن را برای تدبر در آیاتش و پند گرفتن به وسیله آن آخداوند متعال، قر
ن را با زبان عربی فصیح نازل کرده تا انسانھا آنازل نموده، و خبر داده که قر

ن را برای تدبر در آدر معنا و مفھومش تفکر کنند. سپس وقتی خداوند قر
ش برای کسی که به آیاتش با زبان عربی فصیح نازل کرده، لازم است معنای

سوی او نازل شده آسان باشد ،چون اگر علم به معنایش ممکن نباشد در 
نتیجه نزول قرآن بیھوده خواھد بود زیرا ھیچ فایده ای در کلمات قرآن 

که به سویش نازل شده به منزله حروف مھملی  مینخواھد بود و نزد آن قو
علیه عقیده صحابه، یتی جناخواھد بود که ھیچ معنایی ندارند، و این گفته 

تابعین و ائمه بعد از آنھا و نسبت دادن آنھا به چیزی است که از آن بری 
 باشند. می

معانی  صدر حالی که آنھا به دلیل نزدیکی به عھد و دوره پیامبر 
فھمند، بلکه آنھا بر حق ترین مردم به فھم این  میدانند و  مینصوص وحی را 

باشند و آنھا به وسیله عباداتی که از مضمون آیات و احادیث فھم  میمعانی 
. و معتقد بودند که این کردند میکرده بودند، خداوند را بندگی و عبادت 

نصوص حقیقتاً از طرف خداوند نازل شده است. آنھا وقتی راه رسیدن به 
معبودشان را فھمیدند پس چگونه معبودشان را ھمراه صفات کمالش 

سند و معانی نصوصی را که خداوند به وسیله آنھا خودش را شنا مین
 کنند. میشناسانده درک ن

خلاصه: عقیده این ائمه چھارگانه، عقیده صحیحی است که در کتاب و 
 –تأویل، تعطیل، تشبیه، تمثیل –ای  سنت از یک منبع صاف که ھیچ شائبه

را درک  صفات خداوند هدر آن وجود ندارد نازل شده، و معطله و مشبھ
کنند مگر اینکه به شیوه ای باشد که لایق مخلوقات است و این برخلاف  مین

چیزی است که خداوند بندگانش را بر آن آفریده که نه در ذات و نه در 
 صفات و نه در افعال شبیه ھیچ یک از مخلوقاتش نیست.



 ٦٩   خاتمه

 ن نفع رساند و آنھایمھم که به وسیله این رساله به مسلخوا میاز خداوند 
عقیده قرآن و سنت و راه  –را بر عقیده ای واحد و راھی مستقیم 

گاه است و او  –و سنتش  صمحمد جمع نماید، و خداوند به نیات انسانھا آ
 برای ما کافی است و بھترین کارگزاران است.

 و آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين

 و صلی االله علی نبينا محمد
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